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ــلام و ايران سرشار از سلحشوری ها و شور ناب زن  تاريخ اس
ــادت های بانوان مسلمان در تمام برهه های  مسلمان است. رش
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و كشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقلاب اسلامي كه داستان دگر است بر 

كسي پوشيده نيست.
ــدس در دو  ــلامي و در دفاع مق ــان در انقلاب اس ــش زن نق
حوزه ی كلي قابل ترسيم است. يكي فعاليت های جمعي مانند 
شركت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوی و نه دوشادوش 
مردان بلكه به شهادت تاريخ پيشاپيش مردان پرچم انقلاب را 
ــطح  پيش بردند. ديگری فعاليت های ويژه و تقريباً فردی در س
ــور مربوط به  ــور و در حوزه های تخصصي در ام ــت كش مديري

انقلاب و دفاع مقدس است.
ــران  ــد بانواني كه با همرزمي با همس ــن كم نبودن همچني
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ــان و منحرفان قرار  ــتي منافق ــان آماج اهداف تروريس دليرش
ــرخ زخم های شهادت را بر سينه نشاندند.  گرفتند و گل های س
ــان در  ــه به دليل آن كه رهبر و امام راه ش ــم نبودند زناني ك ك
ــهر بي سنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را  ميان مردم ش
برای يافتن جانپناهي ترک نكردند و تا آخری نفس و تا آخرين 
ــتادگي  ــان ايس ــان در پيمان با رهبرش قطره ی خون مقدس ش
كردند و مصداق «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر» شدند.
زناني كه سربند سرخ «رهسپاريم تا شهادت» را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و در حضور آنان در 
ــيدند تا  جبهه ها، وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش كش
ــلام و ايران بكوشند. زناني  ــان با فراغت در دفاع از اس مردان ش
ــارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند.  كه در طول اس
ــق،  دختراني كه در عنفوان جواني با وجود جمال و كمال؛ عش
ــربتي  عفت و ايثار را در كنار جانبازان با صبوری آميختند و ش

گواراتر از شهادت را تجربه كردند.
ــداری و روييدن از گونه ی  ــت برای بي اينك وقت درنگي اس
روييدن آن سروهای استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان كه مانده اند.
ــماني»  اين كتاب كه جزئي از مجموعه كتاب های «زنان آس
ــكاری صميمانه ی  ــاهد و تلاش و هم ــر ش ــت با همت نش اس
ــره ی بين المللي  ــتاد كنگ ــركارخانم فاتحي دبير محترم س س
ــت شهدای زن منتشر شده است تلاش ناچيزی است  بزرگداش

برای تجليل از مقام رفيع آنان، باشد كه مقبول افتد.
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تهران متولد شد. پدرش اكبر كارگر كارخانه رى بود و به 

قول خودش فرزندانش را با نان حلال بزرگ كرد.
ــان كودكى فهميده و اهل  ــه مانند نامش از هم فهيم
ــى را مى گذراند كه به  ــود. دوره تحصيل راهنماي ــر ب فك
ــان زنجان  خاطر بيكارى يكباره پدر به زادگاه اجدادى ش
ــتند. ولى پس از اخذ ديپلم به خاطر علاقه وافرى  بازگش
ــت طلبه ی حوزه علميه قم  ــائل اعتقادى داش كه به مس
ــد. در  ــلامى ش گرديد كه مصادف با پيروزى انقلاب اس
كنار تحصيل علوم دينى به فعاليت هاى انقلابى پرداخت 

چكيده
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ــغ همراه گروهى  ــگ تحميلى براى تبلي ــروع جن و با ش
ــور گرديد و در تاريخ  ــران طلبه عازم غرب كش از خواه
ــلحانه در محور سقز- بانه به  59/9/12 در درگيرى مس

شهادت رسيد.
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ــان زنجان را ترک  ــرم، زادگاه م بعد از ازدواج با همس
ــديم. در «هفت  چنار» خانه اى  كرديم و راهى تهران ش
گرفتم و در كارخانه ى باطرى سازى «رى اواک» مشغول 
ــال 53 به يكباره  ــدم. سال ها كار كردم، اما س به كار ش
اعلام كردند كه مى خواهند نيروى جوان تر به كار بگيرند 
ــتم،  ــتند. در آن زمان چهار فرزند داش و عذر ما را خواس
فريبا، فهيمه، مليحه و عليرضا. اگر مى خواستم دوباره در 
ــوردم. بنابراين با كارخانه  تهران بمانم، به تنگنا برمى خ
ــتيم زنجان. آن روزها فهيمه تازه  ــويه كردم و برگش تس
ــوم راهنمايى اش را تمام كرده بود و فريبا مى خواست  س
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برود دبيرستان.
ــردم كه كف آن  ــبى پيدا ك ــان خانه ى مناس در زنج
ــى. بچه ها را هم  ــت. آنجا را كردم لوله كش مغازه اى داش
ــته ى  ــام كرديم. فهيمه و فريبا به رش ــه ثبت ن در مدرس
ــدارس زنجان فقط  ــتند و م ــى فيزيك علاقه داش رياض
رشته ى تجربى و انسانى را تدريس مى كردند. دخترهايم 
نمى توانستند رشته ی مورد علاقه شان را بخوانند. فهيمه 
ــته ى جامع را انتخاب كرد و مشغول تحصيل شد. به  رش
ــته ى رياضى  خاطر علاقه و پيگيرى دخترانى كه به رش
فيزيك گرايش داشتند، در دبيرستان پسرانه «اميركبير» 
ــى را به رشته ى رياضى فيزيك دختران اختصاص  كلاس
دادند. در طبقه ی دوم اين دبيرستان، يك كلاس را براى 
ــتان  دختران قرار داده بودند. فهيمه را در همان دبيرس
ــه، دو تا بود. يكى  ثبت نام كرديم. در ورودى اين مدرس
ــر و يكى براى ورود دبيران.  براى ورود دانش آموزان پس
ــته ى رياضى ثبت نام كردند،  بعد از آن كه دخترها در رش
ــدن برخورد  ــتور داد كه براى كم ش ــه دس مدير مدرس
ــران، دخترها از درب مخصوص دبيران به  دختران و پس
مدرسه آمد و رفت كنند. اگرچه دبيران همه مرد بودند، 

اما همين قدر توجه هم كفايت مى كرد.
ــه حياط  ــح ب ــگ تفري ــراى زن ــى ب ــران را حت دخت
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ــاعت  ــتادند. در همان اتاق محصور بودند و س نمى فرس
درسشان كه تمام مى شد، يك ربع زودتر از پسرها آن ها 
ــان بروند. فهيمه  ــل مى كردند تا به خانه هاى ش را تعطي
ــت  ــه را فقط از پش ــا حياط مدرس ــت: «دختره مى گف
ــره هم نمى روم.  ــد و من حتى جلو پنج پنجره مى بينن
ــن دخترها كه اين طورى جلب توجه مى كنند، لجم  از اي

مى گيرد». 
با اين حال، خانواده هاى مذهبى و مقيد زنجان آن قدر 
اعتراض كردند كه بعد از دو سال، در دبيرستان «آزرم» 
ــته ى رياضى را راه اندازى كردند و دختران را به آنجا  رش
ــه دبيران، مختلط بودند، هم  انتقال دادند. در اين مدرس

خانم و هم آقا.
ــتيم كه خانم  ــده بود. مى دانس ــال ما راحت تر ش خي
ــترى  ــى مدرس لايق و بادقت آزرم، نظارت بيش معصوم
ــى حق نداشت  ــه كس روى دختران دارد. در اين مدرس
ــاه بيايد. البته مدل لباس براى دبيران آزاد  با لباس كوت
بود. هر طور ميل داشتند، مى پوشيدند. اما دانش آموزها 
ــى و بلوزهاى رنگى مى رفتند. هر  ــارافون طوس بايد با س
ــارافون دستور  ــى را براى س ــتان يك رنگ لباس دبيرس
مى دادند. مثلاً در آزرم، دخترها بلوز سبز را زير سارافون 
ــان مليحه كه  ــيدند. دختر كوچك ترم ــى مى پوش طوس
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ــارافون و بلوز  ــى درس مى خواند، س در دوره ی راهنماي
ــران راهنمايى و  ــارافون دخت ــيد. س ــگ مى پوش همرن
بلوزشان آبى نفتى بود. اگر لباس بچه ها كوتاه تر از حدى 
ــتور داده بود، خانم معصومى جلو  بود كه خانم مدير دس
ــتاد و مانع رفتن بچه ها به سر كلاس مى شد.  در مى ايس
طورى با آن ها رفتار مى كرد كه روز بعد با لباس مناسب 
ــه بروند. فهيمه در اين مدرسه درسش را تمام  به مدرس
ــد و رفت  كرد و بعد به تحصيل علوم دينى علاقه مند ش
ــه تحصيل. زير  ــروع كرد ب ــم. در «مكتب توحيد»  ش ق
ــى» بودند. هم فريبا و هم فهيمه در  نظر «آيت ا... قدوس
سال تحصيلى 58-57 سال اول طلبگى را گذراندند كه 
همزمان با پيروزى انقلاب بود. فهيمه با دايى اش كه دبير 
ــاه مبارزه مى كرد، ارتباط داشت. برايش از  بود و عليه ش
قم اعلاميه مى آورد تا او در مدرسه، بين دانش آموزانش 
توزيع كند. سال 59-58 سال دوم طلبگى را گذراند. آخر 
ــدن كلاسش مى رفت ترمينال.  هفته ها بعد از تعطيل ش
ــل از حركت اتوبوس تلفن مى زد و  بليط مى گرفت و قب
خبر مى داد كه در راه است. مى گفتم: «بابا جان رسيدى 
زنجان، يك تلفن از ترمينال بزن كه خودم را برسانم».

ــى را مى گذاشت. چون غروب  چشم مى گفت و گوش
ــب مى رسيد. دوازده، دو يا دو و  حركت مى كرد، نيمه ش
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ــيد و زنگ مى زد كه بيا و من مى رفتم  ــب مى رس نيم ش
ــود. باهم مى رفتند و مى آمدند.  دنبالش. اوايل با فريبا ب
اما بعد كه فريبا تصميم گرفت در رشته ى خودش ادامه 
ــى به قم مى رفت و تنها  ــل بدهد، فهيمه به تنهاي تحصي

برمى گشت. 
ــيدم ترمينال، فهيمه منتظر ايستاده بود  وقتى مى رس
توى سالن. مرا كه مى ديد، ذوق مى كرد. مى خنديد. سلام 
و احوالپرسى مى كرد و شانه به شانه ام قدم برمى داشت.

ــان مى كنم. حلالم  ــيد. خيلى اذيتت -آقا جان ببخش
كنيد.

مى گفتم: «نه، اين طور نيست. پس من نيايم دنبالت، 
كى بايد بيايد»؟

ــت  ــرش را پايين مى انداخت. دوباره عذر مى خواس س
ــود، بعدازظهر  ــمان تعطيل مى ش ــت: «تا كلاس و مى گف
ــب مى رسم. شما را از خواب  مى شود و هميشه نيمه ش
بيدار مى كنم كه تو اين سرما و اين نيمه شبى راه بيفتيد 
ــيد آقا جان،  تو خيابان كه مرا به خانه برگردانيد. ببخش

حلال كنيد».
ــه همه ى  ــود ك ــين ب ــدر آرام و دلنش ــش آن ق صداي
ــتگى كار و زندگى از تنم درمى رفت. از اين كه قدر  خس
ــت محبت  محبت را مى فهميد و خودش هم تا مى توانس
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مى كرد، شرمنده مى شدم.
***

ــا خاموش بود.  ــيدم، چراغ ه ــه به خانه رس آن روز ك
ــرده بودند و صداى آژير خطر كه  وضعيت قرمز اعلام ك
از راديو پخش مى شد، تو خانه پيچيده بود. خسته بودم 
ــان را  و از صبح به چند خانه رفته و كارهاى لوله كشى ش

انجام داده بودم.
چراغ را روشن كردم. فهيمه بلند شد و خاموش كرد. 
ــالا جانم درآمده از بس  ــته ام. از صبح تا ح گفتم: «خس
ــينم»؟! گره  كار كرده ام. حالا هم بايد توى تاريكى بنش
روسرى اش را كه هميشه به سرش بود، حتى وقت هايى 
ــا مردان خانه بوديم، محكم  كه فقط من و برادرش تنه

كرد.
-آقا جان! وضعيت قرمز است. يعنى هواپيماى عراقى 
تو آسمان دارد مى چرخد تا هر جا خانه ى مسكونى ديد، 
ــن كنيد، بمب و موشكش  بمباران كند. چراغ را كه روش
ــت داريد يك عده مردم فقط به خاطر  را مى اندازد. دوس
اين كه شما دوست داريد، چراغ را روشن كنيد، جان شان 

را از دست بدهند.
ــت و رويم را  ــكوت كردم. توى تاريكى رفتم و دس س
ــم آورد و كنارم  ــك فنجان چاى براي ــتم و آمدم. ي شس



ش
 عر

 در
ه اى

رند
پ

15

نشست. با روشنايى مهتاب كه از شيشه پنجره ها تو اتاق 
مى تابيد، نگاهش كردم. سرش را پايين انداخت.

ــب ها زودتر به خانه نمى آييد كه تا  -آقا جان! چرا ش
وقتى هوا روشن است، شامتان را بخوريد و خستگى تان 
در برود؟ اگر قدرى زودتر از كار دست بكشيد، هم كمتر 
خسته مى شويد و هم  اين كه تا هوا روشن است، دور هم 

مى نشينيم و شام مى خوريم. همديگر را مى بينيم.
ــورت من از  ــده بود و ص ــش به خنده اى باز ش صورت
ــرم سرخ شده بود. اين دختر هنوز بيست سال بيشتر  ش
ــت، اما چقدر شرايط را درک مى كرد! همه چيز را  نداش
ــه چراغى را كه من  ــب به خاطر اين ك مى فهميد. آن ش
ــن كرده بودم خاموش كرده بود، يك ساعت كنارم  روش
ــت و برايم حرف زد. خستگى از جانم در رفته بود.  نشس
ــردم كه دخترم  ــا او حرف مى زدم، خيال نمى ك وقتى ب
است و ده ها سال از من كوچك تر است، انگار كه دوستم 
بود و همسن و سال هم بوديم. از فرداى آن شب، زودتر 
ــدر در زندگى مان تأثير  ــه خانه مى آمدم و اين كار چق ب
ــام  ــيديم و ش ــت. كنار خانم و بچه ها چاى مى نوش داش
مى خورديم و تلويزيون تماشا مى كرديم. فهيمه هم كه از 
قم مى آمد، مثل پروانه مى چرخيد. شام درست مى كرد، 
ــا مى كرديم، او  چاى مى آورد و وقتى ما تلويزيون تماش
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مى نشست به كتاب خواندن و يا نوشتن درس هايش.
ــنبه ى هر هفته كه از قم  ــتان، پنج ش ــب هاى زمس ش
ــش مى رفتم و طبق  ــت، تلفن مى كرد و دنبال برمى گش
ــرد. قدم هايم  ــن راه، مرتب عذرخواهى مى ك معمول بي
ــيم و او  ــه خانه برس ــا زودتر ب ــتم ت ــر برمى داش را تندت
ــته باشد. به خانه كه  ــاس عذاب وجدان داش كمتر احس
ــام  ــى را بيدار نكند، ش ــراى اين كه كس ــيديم، ب مى رس

نمى خورد. مى گفت: «يك لقمه بين راه خورده ام».
بى صدا تو رختخوابى كه مادرش پهن كرده بود، دراز 
ــيد و من هم مى رفتم كه قدرى استراحت كنم.  مى كش
ــدم تا پتوى بچه ها را مرتب كنم و  ــب ها بيدار مى ش ش
ــرما نخورند. خانه ها مثل حالا  ــان را بكشم كه س روى ش
ــده و گرم نبود. بخارى نفتى مى سوخت و  ــى ش گازكش
رمقى نداشت كه با سرما مقابله كند. مخصوصاً شب هاى 
ــدم و  ــب بيدار ش ــى كه امان آدم را مى بريد. يك ش برف
پتوى بچه ها را مرتب كردم. فهيمه تو رختخوابش نبود، 
ــتم.  ــه آورده بودم. اتاق ها را گش ــا خودم او را به خان ام
نبود. از راه پله بالا رفتم. او را ديدم كه چمباتمه و مچاله 
ــته بود. چراغ را روشن كردم. سر  صورت به زمين گذاش

سجاده خوابيده بود. شانه اش را تكان دادم.
-فهيمه جان، بابا...
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ــته پلك باز كرد و آه كشيد. دوباره كه صدايش  آهس
كردم، كاملاً بيدار شد. روسرى اش را مرتب كرد.

-طورى شده؟
تو صورتش نگاه كردم.

ــت سرما  ــرد اس -چرا اينجا خوابيدى آقا جان. هوا س
مى خورى. پاشو بريم تو رختخوابت بخواب.

ــدار نكند و نماز  ــو راه پله تا ما را بي ــت كه آمده ت گف
ــب بخواند. گفت كه به نيت پيروزى رزمندگان اسلام  ش

هرشب نماز شب مى خواند.
آرام مهر را بوسيد و سجاده را جمع كرد. 

-آقا جان، مى دانى كه الان برادران ما تو برف و سرماى 
ــتان و جبهه هاى ديگر، چه سختى هايى  مريوان و كردس
ــخ زده حتى  ــرد و ي ــنگرهاى س ــند. آن ها تو س مى كش
ــد. مى جنگند و مبارزه مى كنند تا  مجال خوابيدن ندارن
ــما راه پله ى خانه را سرد  ــيبى نرسد. آن وقت ش به ما آس

مى دانيد.
با حرف هايش غافلگيرم كرده بود مثل هميشه.

بعد چمباتمه نشست. دست ها را دور زانو حلقه كرد.
ــا جان! نمى توانى براى جبهه كمك مردمى جمع  -آق

كنى؟
فكرى شدم. لب پله نشستم.
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-خودم نمى توانم كمك كنم اما...
گفت: «نه، كمك مردمى. غير از كمك خودتان. شما 
ــان را به جبهه  ــى كه كمك كنيد، يك ماه حقوق ت خيل

مى دهيد، ولى كمك مردمى خيلى زياد مى شود».
كتابش را باز كرد و يك اسكناس دو تومانى درآورد.

-اين هم اولين كمك.
خنده تو صورتش پخش شد.

ــجد مى رويد، بعد از نماز ظهر با حاج  -فردا كه به مس
آقاى پيش نماز صحبت كنيد تا ايشان مردم را به كمك 
ــول و مواد  ــت مى بينيد كه چقدر پ ــوت كند. آن وق دع

غذايى جمع مى شود.
بلند شدم كه بروم. اسكناسى را كه روى پله ها گذاشته 

بود، برداشت و به طرفم گرفت.
-بگيريد آقا جان. اين اولين كمك شما به جبهه است. 
پول تو جيبى اى كه آن هفته داديد، خرج نكردم تا براى 

همين كار استفاده كنم.
پول را گرفتم و رفتم پايين. تا صبح فكرم اين بود كه 
من يك عمر با آبرودارى زندگى كرده ام. چطور مى توانم 
ــروم و از آن ها كمك بخواهم؟ باز خودم را  ميان مردم ب
ــت و من  ــه كردم كه اين كمك براى رزمنده ها اس توجي

براى خودم يا خانواده ام كه چيزى نخواسته ام.
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ــدم و از جيب كتم يك اسكناس  همان لحظه بلند ش
درآوردم و كنار اسكناس فهيمه گذاشتم.

ظهر روز بعد كه به مسجد رفتم، موضوع را به پيش نماز 
مسجد گفتم. استقبال كرد و بعد از نماز در جمع حاضران 
گفت: «قرار است يك ماشين از كمك هاى مردمى را به 
ــتيم، هركسى پول، مواد غذايى يا  منطقه ى جنگى بفرس

پوشاک گرم دارد به مسجد بياورد».
ــت توى جيب كرد و مشتى پول جمع  ــى دس هركس
ــا تو حياط مسجد ديگر  ــد. تا بعد از نماز مغرب و عش ش
ــوزن انداختن نبود. لباس و آجيل و شيرينى  جا براى س
ــاى و پتو و بخارى بود كه مى آوردند و هديه  و قند و چ
ــتم  مى كردند. دو روز بعد همه را بار وانت بارى كه داش
كردم و جلو چشم هاى ذوق زده و اشك بار فهيمه، كمك ها 

را به جبهه بردم. از ذوقش اشك شوق مى ريخت. 
ــدر مهربان  ــدى كه مردم چق ــا جان؟ دي -ديدى آق
ــتند؟ كافى است يك نفر ياد آن ها بيندازد كه كسى  هس

و يا كسانى به كمك احتياج دارند.
ــه. از آن روز به بعد كارم  ــت مى گفت فهيم و چه راس
ــرى كمك هاى  ــده بود. هر دو هفته يك بار يك س درآم
ــد و من با بدرقه ى گرم و مهربانانه ى  مردمى جمع مى ش

دخترم و اهل محله، وسايل را به جبهه مى بردم.
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***
ــورى به جبهه و ديدن رزمندها و بردن كمك براى  ط
ــا عادت كرده بودم كه اگر يك دفعه نمى رفتم،  رزمنده ه
ــهادت فهيمه مدتى  ــتم. بعد از ش ــده اى داش انگار گمش
ــادى زندگى ام هم  ــه كارهاى ع ــان غمگين بودم ك چن
ــده بود. رفتن به جبهه كه جاى خود را داشت.  مختل ش
ــواب به گونه اى بود كه من  ــبى به خوابم آمد. توى خ ش
به ديدنش رفته بودم. سلام كرد. صورتش مثل ماه شب 

چهارده مى درخشيد. گفتم: «خوبى آقا جان»؟
ــر پايين انداخت. جلو رفتم. رو در  ــد و س غمگين ش

رويش ايستادم. بغض كرد. 
-چرا برايم چيزى نمى آورى؟

دلم لرزيد. 
- چى مى خواهى بابا جان؟

قطره ى اشكى از گوشه چشمش چكيد.
ــت من  ــتادى به دس ــان كمك هايى كه مى فرس -هم

مى رسيد. چرا ديگر كمك نمى فرستى.
ــدم، خوابم را براى همسرم گفتم. او گريه  بيدار كه ش
ــه تصوير فهيمه كه از توى قاب عكس نگاهمان  كرد و ب

مى كرد، چشم دوخت.
ــت براى رزمنده ها كمك هاى  -مى دانى چند وقت اس
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مردمى نبرده اى؟
ــرم.  ــت مى گفت همس ــرد. راس ــض گلويم را فش بغ
ــش از همه فهيمه  ــى كه به جبهه مى بردم بي كمك هاي
ــجد رفتم و  ــحال مى كرد. صبح روز بعد به مس را خوش
ــردم و غروب راهى جبهه  ــاى مردمى را جمع ك كمك ه

شدم.
اكبر سيارى - پدر شهيده
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ــدم. جواد (برادرزاده ى  دوره ى باردارى ام را مى گذران
ــوهرم) جوان مؤمنى بود كه در راه آهن كار مى كرد و  ش
براى اين كه خادم امام هشتم(ع) باشد، مأموريت گرفته 
ــهد  بود و خانه  و زندگى اش را هم انتقال داده بود به مش
مقدس. وقتى براى ديد و بازديد به خانه مان آمد و متوجه 
ــد، گفت: «زن عمو نماز اول وقت را يادت  وضعيت من ش
ــاش. هركارى كه مى خواهى  ــه هم با وضو ب نرود. هميش

بكنى، وضو بگير كه بچه ات پاک و مطهر باشد».
ــردم. همان هم  ــم گفتم و به توصيه اش عمل ك چش
شد. اول خرداد 1339 فهيمه به دنيا آمد. دخترى بى سر 
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و صدا و بى دردسر بود. هر روز هم كه مى گذشت، بيشتر 
ــت و هر لحظه با وضو زندگى  ــر آن نمازهاى اول وق تأثي
ــنجيده  كردن را فهميدم. همه ى رفتارهاى اين بچه، س
ــه ى درس خوان،  ــود. خيلى بچ ــم ب و از روى درک و فه
ــد كه از  ــود. يك بار نش ــى ب ــؤدب و مرتب ــلاق و م بااخ
ــه اى بكند.  ــى از او گل ــه اش ما را بخواهند يا كس مدرس
ــه و  ــان مى رفتند مدرس هم او هم خواهرهايش، خودش
مى آمدند. درسشان را هم مى خواندند. اما بين بچه هايم، 
ــود. از كودكى بازى كردن توى  ــه يك چيز ديگر ب فهيم
ــت. براى خريد كه مى رفت. زود  ــت نداش كوچه را دوس
ــود. وقتى مليحه  ــت. همبازى اش خواهرش ب برمى گش
ــش مى رفت توى كوچه، دنبال او مى رفت  خواهر كوچك
ــدا مى زد. اگر مليحه مى آمد كه فهيمه خيالش  و او را ص
ــد و اگر نمى آمد حرص مى خورد. كلافگى  آسوده مى ش

در چهره اش مشخص مى شد.
ــه. نگذار به بازى  ــه را بياور توى خان ــان اين بچ -مام

كردن توى كوچه عادت كند. 
ــى آورد خانه و دلش  ــا مليحه را م ــدر مى گفت ت آن ق
ــؤال نمى كردى،  قرار مى گرفت. صبور و آرام بود. اگر س
ــپزى و  ــاعت ها حرف نمى زد. درس مى خواند. در آش س
تميز كردن خانه  هم كمك مى كرد. لازم نبود بگويى كه 
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ــك كن. خودش هر كارى را كه زمين مانده مى ديد،  كم
ــجد مى رفتم، چادر  ــى داد. براى نماز كه به مس انجام م
ــر مى كرد و دنبالم مى آمد. خيلى  ــفيد گلدارش را س س
ــر از بقيه ى بچه هايم نماز خواندن را ياد گرفت. در  زودت
جلسات قرآن و تفسير قرآن كه شركت مى كردم، همراهم 
مى آمد. سوره هاى كوتاه را با ذوق و شوق حفظ مى كرد 
ــت مى خواند. كلاس چهارم كه بود، او را  و وقت و بى وق
در كلاس قرآن ثبت نام كردم. همه ى دخترهاى همسن 
ــى از خانم هاى مؤمنه و  ــال خودش توى خانه ى يك و س
ــان به بچه ها قرآن و معنى  ــدند و ايش باخدا جمع مى ش

سوره ها را ياد مى داد.
ــه را از كلاس بياورم. خانم معلم  يك روز رفتم فهيم
ــتى روى سر  ــى كرد و دس آن ها آمد جلو در. احوالپرس

فهيمه كشيد.
ــوره ها را  ــتر س ــت. حتى بيش ــن خودش بلد اس - اي

مى خواند و من و بقيه ى بچه ها گوش مى دهيم.
ــرش را پايين انداخته بود و  با تعجب به فهيمه كه س
ــتى چادرش را از زير چانه گرفته بود، نگاه كردم.  دو دس

خانم معلم قرآن دوباره دستى روى سر او كشيد. 
-توى خانه با او كار مى كنيد.

گفتم: «نه».
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ــكوت كرده بود. خانم معلمش خنديد.  فهيمه هم س
ــت. اگر شاگردهاى ديگر هم  - فهيمه خانم معلم من اس

غلط بخوانند، او زودتر از من متوجه مى شود.
ــن راه از فهيمه جريان  ــى خداحافظى كرديم، بي وقت
ــيدم و او توضيح داد كه قبل از شروع كلاس، هر  را پرس

سوره را يك بار مى خواند و ياد مى گيرد.
ــا را هفتگى به آن ها  ــا جانش پول تو جيبى بچه ه آق
ــى  ــت. هيچ وقت چيزى از كس ــى داد. فريبا غرور داش م
ــت، اما فهيمه آخر هفته كه مى شد، براى آقا  نمى خواس
ــى را به او يادآورى  ــش چاى مى آورد و پول تو جيب جان

مى كرد. پول خودش را مى گرفت و مى خنديد.
-پس پول تو جيبى فريبا چى؟

ــول مليحه و عليرضا را هم  ــال او را كه مى گرفت، پ م
ــتان ها براى نماز ظهر  مى گرفت و به آن ها مى داد. تابس
يا مغرب و عشا كه به مسجد مى رفتيم، خانم ها را جمع 
مى كرد و قرآن خوانى يادشان مى داد. مى گفت: «هركسى 

دوست دارد بماند تا از هم قرآن ياد بگيريم».
ــت كه مى خواهم قرآن يادتان بدهم. مبادا كه  نمى گف
ــى احكام را  ــورد. اگر حس مى كرد كس ــى بر بخ به كس
نمى داند، به بهانه اى او را جايى مى نشاند و برايش حرف 

مى زد و مى گفت: «مى خواهم از شما چيز ياد بگيرم».
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ــنبه كه مى شد، ميوه و فلاكس چاى  عصرهاى پنجش
ــتيم و مى رفتيم دشت و باغات اطراف زنجان.  برمى داش
ــا به دو تنه درخت، تاب  بچه ها طناب بازى مى كردند ي
ــوارى مى كردند. توپ هم مى برديم  ــتند و تاب س مى بس
ــال بازى كردن را  ــازى كنند. فهيمه واليب ــه واليبال ب ك
ــود و يك جا  ــت. پرجنب و جوش ب ــت داش خيلى دوس
نمى نشست. به درخت ها و ميوه هاى آويخته بر شاخه ها 
ــدا اين كوه و  ــرد، مى گفت: «مى بينيد خ كه نگاه مى ك
ــا را با چه جلال و قدرتى آفريده؟ كى مى تواند اين  باغ ه
ــت كه اين  همه زيبايى و نعمت را بيافريند! فقط خداس

قدرت را دارد».
ــاد نعمت هاى خدا و  ــكر مى كرد و همه مان را به ي ش

شكوه و جلال او مى انداخت. 
شب عيد رفته بود مسجد. كلاس قرآن داشت. وقتى 
ــت، از بوى غذايى كه تو خانه پيچيده بود، به به و  برگش

چه چه كرد. آمد تو آشپزخانه.
-مامان شام چى داريم؟

گفتم: «سبزى پلو با ماهى».
در قابلمه را برداشت و بو كشيد.

-به به.
بعد كنار گاز ايستاد.
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ــود به كسى كه امشب ندارد غذا بپزد،  -مامان، مى ش
از اين غذا بدهيم؟

ــت كه خانه شان سر كوچه مان بود  ياد زنى بى سرپرس
و سه بچه يتيم را نگهدارى مى كرد، افتادم.

-الهى خير ببينى فهيمه كه يادم انداختى.
ظرفى آوردم و سبزى پلو و چند تكه ماهى سرخ شده 

توى آن ريختم. نگاهم كرد.
-اگر زحمت مى شود، من ببرم؟

ــتت  خنديدم و گفتم: «همين كه يادم انداختى، دس
درد نكند مادر جان».

ــتم، حاج آقا آمده بود. فهيمه و فريبا هم  وقتى برگش
سفره را انداخته بودند. همگى نشستيم سر سفره. فهيمه 
گفت: «الان به همه مان مى چسبد. لااقل مى دانيم كه تو 

همسايگى مان كسى سر گرسنه به بالش نمى گذارد».
ــان تعريف  ــم از ماجراهاى تو كلاسش ــام ه بعد از ش
مى كرد و همه مان را مى خنداند. اصلاً خوش رو بود. حتى 
ــت و همه مان  وقت هايى بود كه هيچ كس حوصله نداش
ــى توى خانه  ــه مى آمد، جنب و جوش ــم، او ك آرام بودي

ايجاد مى شد. نمى گذاشت حوصله ى كسى سر برود.
ــان بين  ــاجد زنج ــه مى آورد و در مس ــم اعلامي از ق
ــم با او  ــرد. من ه ــش مى ك ــا پخ ــا و جوان ه نمازگزاره
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ــتان ها مى رفتيم جهاد  ــم. بعد از انقلاب هم تابس مى رفت
سازندگى براى دروى گندم.

ــت، براى مردم  ــه براى خودش مى خواس هرچه را ك
ــا هم  ــت آدم ها ب ــت نداش ــت. هيچ دوس هم مى خواس
ــته باشند. سعى  ــند يا دلخورى از همديگر داش قهر باش
ــتى بدهد. گاهى اوقات كه به  ــرد آن ها را با هم آش مى ك
ــر مى آمد، من  ــه مى رفت و كمى دي ــجد يا كتابخان مس
ــدم. وقتى مى رسيد، اخم مى كردم. با خودم  نگران مى ش
ــد چنين مى كنم يا چنان مى گويم. اما  مى گفتم اگر برس
ــدم، همه  ــرد و خنده اش را مى دي ــى در را باز مى ك وقت
ــليقه بود.  چيز از يادم مى رفت. خيلى خوش اخلاق و باس
ــى داد كه همه  ــش را آن قدر بادقت انجام م گلدوزى هاي
ــده براى خودش  حظ مى كردند. يك جانماز گلدوزى ش
ــهادتش از موزه ى شهدا  ــت كرده بود كه بعد از ش درس
ــتند  ــتند. من هم دادم بردند گذاش آمدند و آن را خواس

توى موزه.
***

ماه محرم بود. حاج اكبر نذر كرده بود كه گوسفندى 
ــين(ع) قربانى  ــينه زنان هيئت امام حس ــو پاى س را جل
ــود و همراه من و  ــم رو گرفته ب ــرد. فهيمه ه ــد و ك كن
ــاج اكبر آمد و گفت:  «به  ــش تو هيئت بود. ح خواهرهاي
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هيئتى ها قول داده ام يك آبگوشتى براى ناهار سينه زنان 
بپزيم و به آن ها بدهيم».

ــه هيئت بروم،  ــورا ب ــن كه قرار بود براى ظهر عاش م
ــان مى پختند.  ــرا؟ مى دادى خودش ــم: «اى واى چ گفت

آشپز كه دارند».
فهيمه تا اين حرف را شنيد، از اتاق بيرون آمد.

-مامان! چه اشكالى دارد؟ شما خودت را ناراحت نكن. 
ــپزى براى هيئت افتخار است. آستين ها  من مى پزم. آش
ــت را بار گذاشت. آن روز ظهر، غذاى  را بالا زد و آبگوش
ــت كرد و چقدر هم خوشمزه  هيئت محله مان را او درس
و خوش عطر بود. اصلاً كارى نبود كه او بخواهد و نتواند 
ــام مى داد. به  ــه اراده مى كرد، انج ــد. هر كارى را ك بكن
وقتش از همه ى قدرت و توانش استفاده مى كرد تا كارى 
ــكوت مى كرد و  ــه مى خواهد بكند. به وقتش هم س را ك
اجازه مى داد بزرگ ترها تصميم بگيرند. با همين آرامش 

كه داشت، بهترين چيزها نصيبش مى شد.
ــواره  ــى پس انداز كرده بودم تا براى دخترها گوش پول
ــويد برويم  ــه گفتم: «حاضر ش ــه فريبا و فهيم بخرم، ب

بازار».
ــه  ــى ك ــر طلافروش ــن ه ــو ويتري ــد. جل راه افتادن
ــتاديم، هر مدل گوشواره اى را كه نشان مى دادم،  مى ايس
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فريبا نمى پسنديد. يكى را مى گفت مدلش قديمى است؛ 
ديگرى را مى گفت كوچك است و آن يكى خيلى بزرگ 

است.
به فهيمه نگاه كردم.

- انگار فريبا قصد ندارد چيزى بخرد، تو يكى را بپسند 
كه بخريم و برگرديم خانه.

چشم از پشت ويترين گرفت.
-هرچه شما بگوييد، همان خوب است.

ــالا انداخت و  ــودت نظرى ندارى»؟ ابرو ب گفتم: «خ
ــه ويترين جواهر فروشى، گوشواره ى  من از پشت شيش
ــت، نشانش دادم. گفت:  ــنگى داش طلايى را كه آويز قش

«خوب است».
ــت. نگاه كردم.  ــش انداخ رفتيم تو. همان را تو گوش
ــتيم و دنبال  ــش را دادم و باز برگش ــش مى آمد. پول به
ــتيم. آخرش هم چيزى براى  ــواره براى فريبا گش گوش
ــب شده بود كه به خانه برگشتيم.  فريبا پيدا نكرديم. ش
عيد به عيد برايش لباس مى خريدم. خواهرهاى ديگرش 
خودشان مى پسنديدند، اما فهيمه حرفى نمى زد. خيلى 
وقت ها هم همراهمان نمى آمد. من برايش كفش و لباس 
مى خريدم. وقتى مى آوردم مى پوشيد و خنده تو صورتش 

پخش مى شد.
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ــدم، به اين  ــت. خودم هم مى آم ــنگ اس - چقدر قش
خوبى پيدا نمى كردم.

ــتگى را از تنم بيرون مى برد. اوايل  با اين حرف ها خس
ــلاب و جنگ ارزاق عمومى كم گير مى آمد. به خاطر  انق
ــد و بعضى از اجناس  اين كه از آمريكا جنس وارد نمى ش
و مواد غذايى گير مردم نمى آمد. حاج اكبر مقدارى برنج 

و روغن اضافى خريد و به خانه آورد.
ــد،  - اين ها را بگذاريد تو انبار كه يك وقت قحطى ش

بى غذا نمانيم. 
فهيمه كه اين حرف را شنيد، سر تكان داد.

ــاد مى خريد و احتكار  ــايل را زي -مامان جان! چرا وس
ــت. الان همه دچار  مى كنيد؟ مى دانيد اين كار گناه اس
ــما احتكار كنيد، گير بقيه  ــتند، اگر ش كمبود ارزاق هس
نمى آيد. به اندازه ى گذران زندگى مان بخريد. خدا بزرگ 

است ما را درمانده نمى گذارد.
سال دوم طلبگى را در حوزه ى علميه ى مكتب توحيد 
ــرم عليرضا دچار تب رماتيسمى شد.  مى گذراند كه پس
ــديدى داشت. بى قرارى  پاهايش ورم كرده بود و درد ش
ــت. يكى  مى كرد. دكتر و دارو و درمان هم به او اثر نداش
ــنهاد كرد كه او را به آبگرم  ــجدى پيش ــتان مس از دوس
ــايد دردهاى مفصلى اش آرام بگيرد.  همدان ببريم تا ش
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ــت و يكم ماه  ــر ايام نوزدهم تا بيس ــه هم به خاط فهيم
مبارک رمضان تعطيل بود و آمده بود زنجان. 

ــت: «مامان! نيت  ــم: «بياييد همگى برويم». گف گفت
ــب ها به احيا بپردازم. شما عليرضا  كرده بودم امسال ش
ــم و دعا مى كنيم كه حالش  ــر. ما هم اينجا مى ماني را بب

خوب بشود».
ــودم. گفت: «من مراقب همه  ــران خانه و زندگى ب نگ
چيز هستم. از بابت غذا و لباس بقيه هم نگران نباش».

ــم بود كه وقتى خانه را به  آن قدر زحمت كش و منظ
او مى سپردم، خيالم راحت بود و غمى نداشتم. گفت كه 
ــايه برگزار مى كنيم. قولش را به  احيا را در خانه ى همس
ــه را خيلى قبول  ــايه كه مؤمنه اى بود و فهيم زن همس
ــم: «مادر! زود  ــت، داده بود. موقع خداحافظى گفت داش
ــردم را زياد بيدار نگه ندارى كه روز  احيا را تمام كن. م

بعد از كار و زندگى شان بمانند».
خيره خيره نگاهم كرد. خواست جوابى بدهد، دوباره 
ــره يك وقتى  ــردم. گفت: «بالأخ ــم را تكرار ك حرف هاي

تمام مى شود. شما غصه خواب مردم را نخوريد».
ــه هنوز جوابم  ــگاه كردم. فهميد ك ــه چهره ى من ن ب
ــيد و گفت: «عزيز من، ما  ــانى ام را بوس را نگرفته ام. پيش
يك دوره ى كوتاهى زنده ايم. آن قدر خواهيم خوابيد كه 
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ــر تكان داد و به بدرقه من  ــال طول بكشد». س صدها س
و برادرش آمد.

ــكالى دارد كه مردم در عزاى اميرالمؤمنين،  -چه اش
دو سه شبى را تا سحر احيا نگه دارند؟

ــه برايش دعا كردم:  ــر را بالا گرفتم و مثل هميش س
«الهى به عرش اعلا برسى مادر».

تشكر كرد و خنديد: «مى رسم ان شاءا...».
ــم مجتهده اى  ــگاه كردم: «چه خان ــد و بالايش را ن ق

بشوى مادر جان»!
ــو در قول گرفت كه  ــكر كرد. جل دوباره خنديد و تش
ــال ماه رمضان احيا نگه داريم. نگاهش  بعد از اين، هرس
ــته و گونه هايش  ــردم. لبخند محوى تو صورتش نشس ك

گل انداخته بود. 
ــه شب  ــال بعد، س -قول بده مامان. قول بده كه از س

براى احيا تو خانه ى خودمان باشيم.
ــال، آخرين ماه رمضان  قول دادم و راه افتاديم. آن س
فهيمه بود و بعد از آن طبق قولى كه به او دادم، هرسال 
ــم داريم.  ــح در خانه مان مراس ــب احيا را تا صب ــه ش س
ــنايان هنوز از صوت دلنواز  ــايه ها و دوستان و آش همس
و دعاهاى جانسوزى كه فهيمه شب هاى احيا مى خواند، 

ياد مى كنند و برايش فاتحه مى فرستند.
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***
وقتى مى خواست براى تبليغ به منطقه ى غرب برود، 
ــى نبوديم. البته من  ــان آگاهى داده بود. راض انگار دلم
هيچ وقت با كارهايش مخالفت نمى كردم. مى دانستم كه 
بيشتر از من مى فهمد و شرايط را مى سنجد و اگر كارى 
ــد، محال است كه دست به آن بزند. گفتم:  درست نباش
ــت آن  ــه جان، هيچ مى دانى چقدر خطرناک اس «فهيم

منطقه»؟
ــپزخانه كنار دستم ايستاده بود و در پخت غذا  تو آش

كمكم مى كرد. گفت: «مى دانم».
ــر پاسدار و نظامى را مى برند،  گفتم: «اين هايى كه س

به تو كه يك دختر هستى، رحم مى كنند»؟
ــفره را انداختيم.  ــم و س ــذا را پخت ــرد. غ ــكوت ك س
ــفره خبردار شد كه فهيمه قصد رفتن  پدرش هم سر س
ــمى نگاه مى كرد و حرف  ــتان را دارد. زير چش به كردس
ــد و آرام به من  ــپزخانه آم ــى زد. بعد از غذا توى آش نم
ــما  ــت: «خانم با اين دختر صحبت كن. بهش بگو ش گف
كجا كردستان كجا؟ بگو تو دخترى اصلاً نبايد بروى. اگر 
ــد، آبروى مان مى رود. آخر خانم من، تو اين  اتفاقى بيفت
ــرايط كه مردان در غرب از دست كومله و ضد انقلاب  ش
امنيت ندارند و جان سالم به در نمى برند، اين دختر چرا 
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ــودم هم نمى فهميدم  ــى رود تو مهلكه ى بلا؟» خ دارد م
اصرار فهيمه براى چيست و چرا برخلاف هميشه، اين بار 
ــه حرف ما گوش كند.  ــلاً قصد ندارد كوتاه بيايد و ب اص

وقت شستن ظرف هاى شام كنارش ايستادم.
ــت كه بروى. تو كه  ــه جان، پدرت راضى نيس -فهيم
ــتى و تا  ــرط مى دانس ــه رضايت پدر و مادر را ش هميش
ــديم، قدمى برنمى داشتى. چرا  وقتى كه ما راضى نمى ش

اين طورى شده اى؟
ــت و كار مى كرد.  ــه پايين داش ــر ب نگاه نمى كرد. س
ــروم. فكر مى كنى اين هايى كه  گفت : «قول داده ام كه ب

مى  گويى خودم نمى دانم»؟
ــر  ــه كارت فك ــه نتيج ــد ب ــى لاب ــرا، ول ــم: «چ گفت

نكرده اى».
ــه مى كنم».  ــرده ام و مى دانم دارم چ گفت : «فكر ك
ــوزش قرآن به  ــغ دين و آم ــه براى تبلي ــح داد ك توضي

بچه هاى كرد عازم منطقه مى شوند.
ــده و  گفتم: «آخر آموزش به بچه هاى همه جا تمام ش
ــتان مانده؟ به همان منطقه اى كه  فقط منطقه ى كردس
ــت، بايد  محل اختفاى همه ى كومله ها و ضد انقلاب هاس

شما را بفرستند»؟
ــب حرف ما ادامه داشت و او توضيح مى داد  تا آخر ش
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ــت به كارهايى  ــك عده اى در آن منطقه دس كه حالا ي
زده اند و خلاف رژيم جمهورى اسلامى قدم برداشته اند، 
بچه ها و دانش آموزان كرد چه گناهى كرده اند كه بايد از 

آموزش و امكانات محروم بمانند؟
ــم: «به هرحال  ــه حرفم گوش نمى دهد. گفت ديدم ب
ــه با اين كار آبروى  ــت. مى گويد فهيم پدرت راضى نيس

ما را مى برد».
ــما اين طورى فكر  ــره خيره نگاهم كرد: «يعنى ش خي

مى كنيد»؟
ــن بلند و  ــيه ى دام ــن انداختم. با حاش ــرم را پايي س

گشادى كه به تن داشت، بازى مى كرد.
ــما نمى شوم.  -به آقا جان بگو، من باعث آبرو ريزى ش
ــك روزى به همين  ــوم. ي ــه ى افتخارتان مى ش بگو ماي
ــه در مورد من  ــيد و آن روز مى فهميد ك ــرف مى رس ح

اشتباه مى كرديد. 
قبل از خواب برايم تعريف كرد كه آيت ا... قدوسى كه 
ــفر فهيمه  ــتادش بود هم به اين س در مكتب توحيد اس
ــتم به  ــى نبود و به او گفته بود: «دخترم راضى نيس راض
ــفر بروى. شما بمان. حيف است كه درست را رها  اين س

كنى و از آن دور بيفتى». 
فهيمه مى گفت: «وقتى استادم اين حرف را زد، به اين 



ش
 عر

 در
ه اى

رند
پ

37

فكر كردم كه چرا مى خواهد مانع اين مأموريت بشود. از 
ايشان پرسيدم: شما به جاى شهادت، چه چيزى به من 
مى دهيد؟ وقتى سكوت كرد، دوباره سؤالم را تكرار كردم 
و آيت ا... قدوسى از جا بلند شد و گفت: برو دخترم. خير 

پيش. انشاءا... كه سفرت بى خطر باشد».
ــم تعريف كرد، دلم  ــن خاطره را براي وقتى فهيمه اي
ــده بود. يعنى استادش هم  ــتم خالى ش ريخت. انگار پش

نگران او بوده و خطر را حس كرده بود.
ــم: «دوباره از  ــيدم و گفت ــت رفتن، رويش را بوس وق
ــردى يا از همان جا مى روى»؟ گفت:  قم به خانه برمى گ

«برمى گردم. مى بينمتان و بعد به كردستان مى روم».
ــان، همان روز بود.  ــد. آخرين ديدارم ولى آن طور نش
ــد و  ــده بود كه دوباره خم ش چطور متوجه نگرانى ام ش
صورتم را بوسيد و گفت: «نگران نباش مامان جان، آنجا 
ــتم. با فتاحى زاده مى رويم. دو تا دختر دانشجو  تنها نيس

هم همراهمان هستند».
ــرد و رفت و با هر قدمش انگار دل مرا  خداحافظى ك

هم با خود مى برد.
***

شش روز قبل از شهادتش با گروه به كرمانشاه رفتند. 
قرار بود از آنجا به خانه برگردد و بعد به كردستان بروند، 
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ــان تغيير كرد و قرار شد از همان جا به  اما گويا برنامه ش
ــم به راه و گوش به زنگ بودم. با  طرف غرب بروند. چش

صداى زنگ تلفن به طرف گوشى دويدم.
-بله؟ فهيمه جان... مادر تويى؟ كى مى آيى؟

ــد و گفت كه از  ــگ زده خداحافظى كن ــت كه زن گف
كرمانشاه به ديواندره و سقز و بانه مى روند.

ــت. دعا  ــاعت راه اس -مامان، از بانه تا كربلا چهار س
كنيد يك سفر به كربلا هم برويم. 
گفتم: «پس من چى عزيز دل»؟

مكث كوتاهى كرد.
-شما بعداً بياييد. فعلاً دعا كن مادر... برايم دعا كن.

دوباره دست به دعا شدم.
-الهى به عرش اعلا برسى جان مادر.

ــدار ما به  ــه به او گفتم و دي ــن جمله اى بود ك آخري
ــال  قيامت ماند. فهيمه در محرم به دنيا آمد و در 21 س

بعد در بيست و چهارم محرم 1359 به شهادت رسيد.
آن روز پنجشنبه توى خانه نشسته بودم كه فريبا آمد 

و گفت: «از سپاه ما را خواسته اند. شما نمى آييد»؟
گفتم: چرا؟

ــدم و همراه فريبا و دوستش راه افتادم. وسط  بلند ش
ــم. گفتم: «من  ــهدا بزن ــرى به مزار ش راه فكر كردم س
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نمى آيم. شما برويد».
ــهدا رفتم. داشتند شهيد  آن ها رفتند و من به مزار ش
ــتم و نگاه كردم.  ــارى» را دفن مى كردند. نشس «كوهس
ــهيد شركت كنم.  ــييع جنازه ى ش بعد فكر كردم در تش
ــت كم مى توانم با  ــهيد نيستم، دس گفتم: «اگر مادر ش

آن ها همراهى كنم».
براى آن شهيد اشك ريختم. دلم سبك شد. برگشتم 
خانه و ديدم فريبا آمده. پرسيدم: «چه خبر بود»؟ گفت: 
ــم: «اين طور  ــده». گفت ــه ما گفتند فهيمه زخمى ش «ب

نيست. فهيمه شهيد شده».
ــده بود. چون خودم از گفتن اين  انگار به دلم برات ش
ــم توضيح داد كه  ــر گريه. بعد فريبا براي ــه، زدم زي جمل
ــهيد شده. كردستان شلوغ بود و نمى توانستند  فهيمه ش
ــازه را بياورند و من نگران بودم كه از تلويزيون، خبر  جن
را پخش كنند و پدر فهيمه و برادرش كه خبر نداشتند، 
ــرادر فهيمه) خيلى كوچك بود.  يكه بخورند. عليرضا (ب
ــت. درست مثل مادر و  علاقه ى زيادى به خواهرش داش
ــد بودند و فهيمه اوقات بيكارى اش را صرف عليرضا  فرزن
مى كرد. به همين خاطر است كه عليرضا بعد از شهادت 

او هيچ وقت درباره ى فهيمه با كسى حرف نزده است.
ــم هايم كه قرمز و پف كرده  آن روز پدر فهيمه از چش
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بود، فهميد كه خيلى گريه كرده ام.
ــه او فهماندم كه دخترمان  ــؤال كرد و من كم كم ب س
شهيد شده است. پدرش هم خيلى بى تابى مى كرد. حالا 
كمتر بى قرارى مى كند. شايد هم دردها را توى خودش 
ــت كه آن وقت ها من  مى ريزد و بروز نمى دهد. يادم هس
ــود. فهيمه را  ــودم. همه اش كار خدا ب ــى صبورتر ب خيل
ــتان  ــكوفه خانم» كه يكى از دوس كه آوردند، همراه «ش
قديمى ام بود، او را غسل و كفن كردم. خدا رحمت كند 
دوستم را. وضو گرفت و گفت: «بيا كمك كن او را غسل 

بدهيم».
نمى دانم خدا چه قدرتى به من داد! كار حضرت حق 

بود وگرنه من كجا و اين كارها كجا؟
ــتاديم به غسل و كفن فهيمه. آن روزها خدا صبر  ايس
ــه من داده بود. حالا كه دوباره از فهيمه حرف مى زنم،  ب
ــود. داغش  ــم مى لرزد. گاهى دلم براى او تنگ مى ش دل
ــه و انگار تازه  ــه مى زنم زير گري ــود ك آن قدر تازه مى ش
ــت داده ام. آخر بچه اى مثل او را خدا نصيب  او را از دس
هركسى نمى كند. تك بود. بين همه ى فاميل از رفتار و 
ــليقه زبانزد بود. در زنجان يكى از همسايه ها  نجابت و س
اسم مرا گذاشته «خوشبخت»! دائماً مى گويد: «چه كار 
ــيد؟ مردم ده تا پسر  كردى كه دخترت به اين مقام رس
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ــأنى پيدا نمى كنند. تو چطور اين دختر  دارند، چنين ش
را تربيت كردى كه باعث افتخارت شد»؟

ــت.  ــر كل زنجان اثر گذاش ــه ب ــهادت فهيم خبر ش
ــرار  ــتان و اش جوان هايى كه تا آن  موقع كارى به كردس
ــتند، خيلى به غيرتشان برخورد و  و مبارزه با آن ها نداش

رفتند جبهه و بعضى هاشان شهيد شدند.
ــه، لباس هايش را جمع كردم و  ــهادت فهيم بعد از ش
دادم هلال احمر. شب خواب ديدم يكى از روپوش هايش 
را پوشيده. گفتم: «فهيمه! اين چه كارى بود كردى؟ من 

اين لباس ها را داده ام هلال احمر».
خنديد.

-مامان! چه كار خوبى كردى. همه شان رسيد دستم. 
دستت درد نكند.

ــيد. توى زندگى  ــت رس فهيمه به هر آرزويى كه داش
هرچه مى خواست به دست مى آورد. نديدم دعايى بكند 
ــتجاب نشود. دعاى آخرش شهادت بود كه آن هم  و مس

مستجاب شد.
ــجد  ــر خاک فهيمه. خادم مس يك روز رفته بودم س
«سفينه النجاه» آمد. دسته گلى روى قبر گذاشت. گفتم: 
ــبتى با ايشان داريد»؟ پيرمرد گفت: «من  «شما چه نس
ــواب او را  ــب قبل خ ــال او را نديده ام. چند ش ــا به ح ت
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ــت برود و كتاب هاى كتابخانه ى مسجد  ديدم. مى خواس
را مرتب كند. به او گفتم: اجازه ندارم به شما كليد بدهم. 
ــتم. اصرار كرد و بعد رفت. شب  ــجد هس من خادم مس
ــت: كليد كتابخانه  ــه خوابم آمد. آمد و گف بعد دوباره ب
ــم  ــده. بايد آنجا را افتتاح كنم كه بچه ها بيايند و اس را ب
ــند و كتاب بگيرند. من گفتم: اينجا متولى دارد.  بنويس
ــما به آنجا برويد. او هيچ نگفت و رفت.  ــود كه ش نمى ش
ــب سوم خواب ديدم از تو كتابخانه صدا مى آيد. رفتم  ش
ــو و ديدم همين دختر در حال مرتب كردن كتاب ها و  ت
ــماره و كُد براى آن هاست. مرا كه ديد، گفت:  نوشتن ش
مأموريت دارم اين كتاب ها را آماده كنم تا بچه ها بتواند 
از آن ها استفاده كنند. صبح كه بلند شدم، تحقيق كردم 
ــاجد را فعال  ــدم اين دخترى كه كتابخانه ى مس و فهمي
مى كند، فهيمه سيارى است كه به تازگى شهيد شده. به 

همين خاطر گشتم و مزارش را پيدا كردم». 
ــجد را ديدم و حرف هايش  بعد از آن كه آن خادم مس
ــه روح فهيمه حاضر و ناظر  ــنيدم به اين موضوع ك را ش
ــردم و ارتباطم با فهيمه  ــت، ايمان پيدا ك بر اعمال ماس
ــتر شد. همين كار باعث شد كه راحت تر بتوانم داغ  بيش
ــه فهيمه افتخار  ــز دلم را تاب بياورم. خيلى ب فراق عزي
ــردم. هربار كه او حرفى مى زد كه به نظرم فهيمانه  مى ك
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مى آمد، مى گفتم: «الهى به عرش اعلا برسى مادر جان. 
چطور با اين سن كم، همه چيز را مى فهمى»؟

ــه برايش دعا مى كردم كه به عرش اعلا برسد.  هميش
فكر مى كردم روزى خانم مجتهده اى مى شود. شاگردانى 
ــرع او همه جا  ــد و آوازه ى عرفان و تش ــت مى كن را تربي
ــه بهترين نحو،  ــتم كه دعايم ب ــد، اما نمى دانس مى پيچ
ــت و يك سالگى  ــود و فهيمه در سن بيس اجابت مى ش
ــرش اعلايى كه  ــد. به همان ع ــهادت مى رس به مقام ش
هميشه آرزو داشتم. راستى هم كه او فهيمه بود و رفتار 

و افكارش در خور اسم بامسمّايش بود.
ــر مزار فهيمه. زنى در  ــنبه شبى رفته بودم س پنجش
ــال عبور، به مزار او نگاه كرد و طعنه زنان گفت: «مثلاً  ح
شهيد شده. اين ديگر چطورى شهيد شده؟ اصلاً معلوم 

نيست جريان چه بوده است»؟
ــوز دلم بيشتر شد. پنجشنبه ى هفته  هيچ نگفتم و س
بعد كه سر مزار فهيمه رفتم، همان زن را نشسته بر مزار 
ــهيده مرا حلال كند.  ديدم. مى گفت: «خدا كند اين ش
ــهادت او را به تمسخر  ــب كه اهانت كردم و ش همان ش
گرفتم، او را به خواب ديدم، شاد و سرحال و خوش رو بود. 
گفتم: تو كه مى گويند، چشمت با گلوله ضد انقلاب كور 
شده، پس چرا هر دو چشمت سالم است؟ او جواب داد: 
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خواهرهايى مثل تو آن قدر لطف دارند و براى مظلوميت 
من اشك مى ريزند كه چشمم خوب شده است».

ــاره زد زير گريه.  ــف كرده و دوب ــن را تعري آن زن اي
ــد و مدام از روح پاک  هرچه به او دلدارى دادم، آرام نش

فهيمه حلاليت مى خواست.

محبوبه اسم خانى (مادر شهيده فهيمه سيارى)
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يك سال از او بزرگ تر بودم و به همين خاطر هميشه 
ــن  ــه مى كردم. از كودكى با همس ــودم را با او مقايس خ
ــن و سال هايش  ــال هاى خودش فرق داشت. همس و س
عروسك بازى مى كردند و او معلم بازى را دوست داشت. 
ــم حرفش را مى زد و  ــت. به موقع ه آرامش خاصى داش
حقش را مى گرفت. حق ديگران را هم. حرف كه مى زد، 

رد خور نداشت. هرچه گفته بود، همان مى شد.
وقتى از پدر و مادرم تقاضايى داشت، حرفش را طورى 
مى زد كه به دل مى نشست و بى چون و چرا مى پذيرفتند. 
كسى به او نه نمى گفت و همين ما را در انديشه مى برد 
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كه چطور ممكن است حرف او توى خانواده و خويشان، 
ــد و حرف ما نه. مگر غير از اين بود  ــته باش خريدار داش
كه ما هم همان چيزى را مى گفتيم كه او مى گفت؟ پس 
ــرف او را مى پذيرفتند و ما كه حرف مى زديم،  چطور ح
اما و اگر پيش مى آمد و براى تقاضاى مان شرط و شروط 

مى گذاشتند؟
ــاى قرآن و  ــم. در كلاس ه ــراه هم بودي ــه هم هميش
ــت براى مان خريد  ــى وقتى مادر مى خواس احكام و حت
كند، هردومان را مى برد. من مشكل پسند بودم و فهيمه 
سليقه ى مادر را قبول داشت. حرمت مى گذاشت و حرف 
روى حرف بزرگ تر نمى زد. هرچه را مادر مى پسنديد، از 

جان و دل مى پذيرفت.
ــنگ است. همين را  ــتتان درد نكند. چقدر قش -دس

بخريد.
كوچك تر كه بوديم، تابستان ها بعد از تعطيلى مدارس 
ــه ماه تابستان را مى مانديم خانه ى  مى رفتيم زنجان و س
ــدر و مادرم  ــال من با پ ــزرگ. آن س ــزرگ و مادرب پدرب
ــد از چند روز دلتنگ  ــتم تهران و فهيمه ماند. بع برگش
ــورده بود كه تب كرده  بود  ــده و آن قدر غصه خ مادر ش
ــاده بود توى رختخواب. وقتى من و بقيه ى اعضاى  و افت
خانواده رسيديم زنجان ديديم او از رختخواب بلند شد و 
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پريد بغل مادرم. مى گفت: «مامان همه اش فكر مى كردم 
كى مى آيى»؟

او كه از شدت تب و بيمارى تو رختخواب افتاده بود، 
ــد. به مادربزرگم هم  به محض ديدن ما حالش خوب ش
نگفته بود كه دلم براى مادرم تنگ شده. ملاحظه مى كرد 

كه ديگران را نرنجاند. خيلى با احساس و مهربان بود.
ــان. من به  ــتان رفته بوديم زنج ــال هم تابس يك س
ــات بگيرد.  ــراى همه مان آب نب ــول دادم كه ب ــه پ فهيم
ــود فهيمه هم  ــم معجون بود كه خ آب نبات هايى به اس
ــت. وقتى او برگشت، ديدم شلوارش  خيلى دوست داش
ــده و پايش زخم شده بود؛ رنگ صورتش پريده و  پاره ش
چهره اش مضطرب بود. اما از درد شكايت نمى كرد. زخم 

پايش را نگاه كردم.
-پايت چرا اين طورى شده؟

ــه و آنجا  ــارراه اميركبير رفت ــرد كه تا چه ــف ك تعري
ــه اى را كنده  ــى آب و فاضلاب بوده و چال گويا لوله كش
ــرى براى عابران، رها كرده بودند.  و بى هيچ علامت خط
ــان از عرض  ــود، لى لى كن ــه بى آن كه متوجه بش فهيم
ــه مى افتد و لبه ى ميله  ــته كه توى چال خيابان مى گذش
ــلوار و پاى  گردى كه از بدنه ى چاله بيرون زده بوده، ش
ــى رود به مغازه و  ــاره مى كند. با همان وضعيت م او را پ
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ــرد و برمى گردد. وقتى  ــراى همه مان «معجون» مى خ ب
ــيد به خانه ى پدربزرگ، شلوارش خيس  لنگ  لنگان رس

خون و رنگ رويش مثل گچ شده بود.
از اين كه او را فرستاده بودم براى خريد، پشيمان شدم. 

گفتم: «چرا اين طورى شد؟ اى كاش نرفته بودى».
با حال و روزى كه داشت، مرا دلدارى داد. صورتش از 
ــيد، جمع مى شد. گفت: «اين ناراحتى  دردى كه مى كش
ــتم كه مامان اين شلوار را امروز  ندارد. ناراحت اين هس

برايم خريده و اولين بار بود كه آن را پوشيده بودم».
ــه خاله ام گفت: «مى توانى اين را رفو كنى كه مامان  ب
ــلوار نو را پاره  ــد. چون غصه مى خورد اگر بفهمد ش نبين

كرده ام».
ــده بايد به فكر  ــه او گفتم: «فهيمه پايت زخمى ش ب

درمان آن باشيم. احتياج به دكتر و بخيه دارد».
قسم داد كه حرفى از دكتر نزنيم. حرف نزديم. خاله، 
ــلوار فهيمه را رفو كرد و شست تا رد خون پيدا نشود.  ش
ــيد، اما به خاطر اين كه مادر را ناراحت  دوباره آن را پوش
ــان او نداد.  نكند، جراحت عميق روى پايش را هرگز نش
ــيد تا  ــت و مدت ها طول كش ــانت پارگى داش ــار س چه
ــت  ــد. وقتى هم كه زخمش جوش خورد، گوش خوب ش
ــرخ گوشت  اضافى آورده بود و حتى تا اين اواخر رنگ س
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اضافى، وجدان مرا عذاب مى داد كه چرا او را براى خريد 
فرستادم. 

صبورى اش مثال زدنى بود. كسى را مثل او نمى شناسم 
كه درد را تاب بياورد و صدايش در نيايد. 

هر جمعه كه با پدر و مادرم مى رفتيم، باغ هاى اطراف 
ــتاد اين  زنجان من و فهيمه واليبال بازى مى كرديم. اس
ورزش بود. هركه با او بازى مى كرد، كم مى آورد. آن روز 
بازى مان كه تمام شد، برگشتيم و نشستيم پيش مادر و 
ــوتر از ما، بند و بساط  آقا جان و بچه ها. خانواده اى آن س
ــيقى ضبطشان  ــته بودند. صداى موس پهن كرده و نشس
بلند بود. مادر و آقا جان گهگاه زير چشمى نگاه مى كردند 
ــيدند كه چيزى بگويند، زير لب  و چون خجالت مى كش
غرولند مى كردند و دوباره مشغول نوشيدن چاى يا حرف 
زدن مى شدند. همه مان كلافه شده بوديم. گفتم: «يكى 
ــت كه به اين ها بگويد، چرا مردم را تو گناهتان  هم نيس
شريك مى كنيد»؟ فهيمه بى آن كه حرفى بزند، چايش را 
سر كشيد و بلند شد. همين طور نگاهش مى كردم ديدم 
ــت.  ــت كنار آن خانواده. دقايقى بعد برگش رفت و نشس
صداى موسيقى قطع شده بود. مادر پرسيد: «چى گفتى 

به آن ها كه صدا را قطع كردند»؟
لبخندى محو تو صورت فهيمه نشست. هيچ نگفت و 
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ــاز هم بى آن كه چيزى بگويد، با رفتارش به ما ياد داد  ب
كه به جاى حرف و حديث، كارى بكنيد كارستان.

***
ــاهدخت» درس  ــتان «ش توى زنجان من در دبيرس
ــه ى ما خانم  ــدم و فهيمه در آزرم. مدير مدرس مى خوان
ــكى.  ــر مى كرد، اما نه چادر مش ــار بود كه چادر س افش
ــره را بديمُن  ــيدن لباس رنگ تي ــا مردم پوش آن وقت ه
ــم ختم، لباس سياه به تن  ــتند و فقط در مراس مى دانس
ــفيد كه امروز به  ــد. خانم مدير ما هم چادر س مى كردن
ــى بيرون از خانه، آن طور  آن چادر نماز مى گوييم و كس
ــر مى كرد. هم مدير ما مقيد  ــر نمى كند، س چادرها را س
ــه ی آزرم. بين راه  بود و هم خانم معصومى مدير مدرس
كه از مدرسه برمى گشتيم، از جريانات مدرسه و اتفاقاتى 
ــه افتاده بود، تعريف مى كرديم. فهيمه مى گفت: «بدم  ك
ــل مى كنند تا  ــه بين راه معط ــد از دخترهايى ك مى آي

مدرسه   ى پسرانه تعطيل شود و همديگر را ببينند». 
ــت. از بى بند و بارى بيزار  حجاب و حياى خاصى داش
بود. شايد به خاطر اين كه از بچگى با مادرمان به جلسات 

مذهبى مى رفتيم و احكام، ملكه ی ذهن مان شده بود.
ــت  ــد، دفترچه ى يادداش يك بار بى آن كه متوجه باش
ــته بود: «قرار است فرح ملكه  روزانه اش را خواندم. نوش
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محمدرضا پهلوى براى بازديد به مدرسه مان بيايد». خانم 
معصومى گفته بود بايد براى استقبال از ملكه بى حجاب 
بشويد، ولى من نخواهم رفت. گفته اند هركسى حجابش 
ــركت نكند، از انضباطش كم  ــم ش را برندارد يا در مراس
ــود يا او را اخراج مى كنند. با اين حال من به هيچ  مى ش
قيمتى در اين مراسم شركت نخواهم كرد. حتى اگر مرا 

اخراج كنند.
ــه بود و  ــى زد، قاطعان ــت. حرف كه م ــاً هم نرف واقع
ــراى اثبات آن  ــش را منطقى مى زد و ب ــك كلام. حرف ي
پافشارى مى كرد و سر آخر هم همان مى شد كه از ابتدا 
ــتى و اين براى ما  گفته بود، بى هيچ تغيير يا كم و كاس
ــك برانگيز و  كه همگى فرزندان يك خانواده بوديم، رش

احترام برانگيز بود.
ــات مذهبى  ــران كه بوديم، با مادرمان به جلس در ته
ــايگان  ــتان و همس ــا در منازل دوس ــاجد ي ــه در مس ك
ــير  ــد، مى رفتيم. از اخلاق و احكام و تفس ــزار مى ش برگ
ــا گوش مى داديم. دوره ى راهنمايى  قرآن مى گفتند و م
بوديم كه براى ختم قرآن به خانه ى خانم «قمى» كه از 
دوستان مذهبى مادرم بودند، مى رفتيم. خواندن قرآن و 
معنى آن را ياد مى گرفتيم. به ترتيب مى خوانديم و خانم 
قمى خطاهاى ما را گوشزد مى كردند. همان سال فهيمه 



ش
 عر

 در
ه اى

رند
پ

52

ــتان، كل قرآن  ــرفت كرد كه در طول تابس طورى پيش
ــتيم. در اينجا  ــد از آن به زنجان برگش ــم كرد. بع را خت
ــادات غلامى» بودند كه  ــم «اشرف الس هم خانمى به اس
ــات قرآن و احكام و اخلاق را برگزار مى كردند. من  جلس
ــايه جمع مى شديم و به منزل  و فهيمه با دختران همس
خانم غلامى مى رفتيم. فهيمه بدون غلط، هر سوره اى را 
ــيارى را هم از حفظ ياد گرفته بود و خانم  مى خواند. بس

غلامى تفسير سوره ها را هم براى مان مى گفتند.
ــال 1356 حاج آقاى رضوانى از قم براى  ــتان س تابس
ــير  ــغ به زنجان آمدند. در كلاس هاى احكام و تفس تبلي
ــتر جوان هاى زنجان  ــركت كرديم. بيش ــان ش قرآن ايش
ــتند. شلوغ مى شد و همين،  به اين كلاس ها علاقه داش
انگيزه ى بيشترى براى پيگيرى و اشتياق ما براى شركت 
در كلاس ها ايجاد مى كرد. در همان جلسات، با دختران 
ــت شديم. از اين در و آن در حرف مى زديم.  زيادى دوس
متوجه شديم كه در قم مكتب توحيد، مخصوص طلاب 
ــت. گويا خواهرانى را كه واجد  ــيس شده اس خواهر تأس
شرايط اخلاقى و شرعى بودند، در آزمون ورودى شركت 
ــه از كليه ى  ــرد در آزمون عمومى ك ــد. وقتى ف مى دادن
اطلاعات و دروس بود، قبول مى شد، مى توانست ثبت نام 
كند و مشغول تحصيل شود. به دليل اين كه امكان رفتن 
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ــتيم، اين  به قم و ماندن در آنجا (بدون خانواده) را نداش
مسئله در همان زمان بدون پيگيرى ماند و به فراموشى 

سپرده شد.
تابستان 1357 در بحبوحه ى مبارزات انقلابى مردم، 
ــى اعلاميه هايى را  ــم گاه ــه فهيمه ه ــده بودم ك فهمي
ــاى مبارزاتى  ــا مى كند، اما چون من در برنامه ه جابه ج
ــاز نمى كرد و  ــرف را ب ــر ح ــركت نمى كردم، زياد س ش
ــت. با دايى ام فعاليت  ــزى راجع به اين قضايا نمى گف چي
ــه او مى داد. دايى هم دبير  ــرد. اعلاميه مى آورد و ب مى ك
ــه اى ها پخش  بود. اعلاميه ها را مى برد و بين بچه مدرس
ــياهش را چوب زده  ــاواكى ها هم زاغ س مى كرد. گويا س
ــه دايى اعلاميه هايش  ــد. چون يك روز بعد از آن ك بودن
ــت»  را توزيع كرده بود، تو چهارراه اميركبير به او «ايس
ــتاده بود و مأمورها جيب هايش را  داده بودند. دايى ايس
ــته بودند و هرچه پرسيده بودند: «اعلاميه ها را كجا  گش
ــته اى»؟ او سكوت كرده بود. گفته بودند: «شانس  گذاش
ــرار كردى، ولى دفعه ى  ــن دفعه از چنگ ما ف آوردى. اي

بعد گيرت مى اندازيم».
ــود و گفته بودند: «حالا  ــطل رنگ داده ب به او يك س
ــن و ديوارهاى اينجا را كه  ــته ها را پاک ك اين ديوارنوش
ــته اند، پاک كن تا ياد بگيرى ديگر  ــعار نوش انقلابى ها ش
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مردم را عليه شاه نشورانى».
ــه اگر مخالفت  ــدا دايى هم از ترس اين ك بنده ى خ
ــك بيشترى بكنند، سطل و فرچه را گرفته  كند، به او ش
ــعار اطراف چهارراه اميركبير را رنگ  و ديوارهاى پر از ش
ــتانى پيدا كرده بود كه  زده بود. فهيمه اندک اندک دوس
ــجد  ــا آن ها اعلاميه رد و بدل و توزيع مى كرد. در مس ب
ــود. اين طورى با  ــن كتابخانه اى برپا كرده ب اميرالمؤمني
ــترى ارتباط پيدا مى كرد. كتاب مى داد و  جوان هاى بيش
مى گرفت. به همه مى سپرد كه براى كتابخانه ى مسجد، 
كتاب بياورند. كتاب اهدايى هم قبول مى كرد و بچه ها را 

ثبت نام مي كرد و به آن ها امانت مى داد تا بخوانند.
ــتش خانم موسوى  در مسجد مشغول به كار  با دوس
ــه فقط كتاب را  ــه او گفته بود: «اين طورى ك ــد. ب بودن
مى دهيم و دو هفته بعد، پس مى گيريم؛ فايده اى ندارد. 
ــه وقت  ــه آن را مى خوانند يا اين ك ــم ك ــلاً نمى داني اص

نمى كنند و بى توجه از كنار آن مى گذرند».
ــى را داده بود. به  ــابقه ى كتابخوان بعد طرح يك مس
ــه ى كتاب هايى را كه امانت  اين ترتيب كه بچه ها خلاص
ــند و بياورند و به كامل ترين خلاصه ى  مى گيرند، بنويس
ــا را هم از لوازم التحرير  كتاب، جايزه اى بدهند. جايزه ه
ــا پول توجيبى خودش تهيه مى كرد و به  تا كتاب و ... ب
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ــتياق و علاقه به  ــاى كتابخانه مى داد تا در آن ها اش اعض
مطالعه را بيشتر كند.

ــد و  براى كارهايى كه انجام مى داد، ارزش قائل مى ش
ــرى نمى گرفت. به خاطر همين جديتى  زندگى را سرس
ــت، در هر كارى موفق مى شد. در مسجد «پنج  كه داش
ــرد. كتاب هايى را به آنجا برد.  ــن» هم، همين كار را ك ت
عده اى از اهالى محل را به عنوان عضو كتابخانه ثبت نام 
ــادى را دور خودش  ــتان زي كرد. با همين رفتارش دوس
ــذت مى بردند. اگر از  ــع مى كرد. همه از بودن با او ل جم
ــاندند كه فلان  ــيد و يا به او خبر مى رس ــى مى پرس كس
ــت آنجا و چند روز  ــجد، كتابخانه ندارد، زود مى رف مس
ــى را هم  ــرد و كتابخانه اى راه مى انداخت. كس كار مى ك
ــاب مى كرد و آن وقت  ــئول براى آنجا انتخ به عنوان مس

خيالش راحت مى شد.
***

ــتان 57، اولين تظاهرات زنان از مسجد خاتم در  تابس
ــد كه فهيمه پرچم آن را به دست گرفت.  بازار شروع ش
ــر به زنجان هم  ــهرهاى ديگ اخبار تظاهرات تهران و ش
ــم چهلم برگزار  ــراى هريك از آن ها مراس ــيد و ب مى رس
ــخنرانى  ــجد جنب و جوش بود. س مى كرديم. توى مس
ــى جرأت نمى كرد پرچم دست  ــد، اما كس برگزار مى ش
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ــت. من و  ــه پرچم را برداش ــد. فهيم ــرد و راه بيفت بگي
ــود كه آقايان  ــم ب ــه رس مادر هم كنارش بوديم. هميش
ــاده بودند و  ــه خانم ها جلو افت ــد. اين دفع راه مى افتادن
ــبزه ميدان» كه  ــتند. ما از «س آقايان به اين صف پيوس
ــرمان را نگاه كرديم و ديديم يك  ــت س راه افتاديم، پش
جمعيت حسابى راه افتاد. اول كه راه افتاديم، سى چهل 
ــى چهل آقا بودند. اما خيلى زود جمعيت  نفر خانم و س
ــت سر ما جمع شد و اين اولين تظاهراتى بود  زيادى پش

كه زنان زنجان راه انداختند.
ــال «آيت ا... مشكينى» و دخترش به زنجان  همان س
ــان با ما دوست شد. اطلاعات بيشترى  آمدند. دختر ايش
نسبت به مكتب توحيد قم به دست آورديم. آخر جلسات 
ــخنرانى راجع به مكتب توحيد و دروسى كه  احكام و س
در آن  جا تدريس مى شود، صحبت مى كرديم. فهميديم 
ــهريور به قم برويم. من و فهيمه،  كه بايد روز هفدهم ش
ــتى» و يكى از دختران زنجانى راهى تهران  خانم «دوس
ــديم و از آنجا به قم رفتيم. وقتى رسيديم، به ما خبر  ش
ــه اى روى داده. اول  ــهدا» فاجع دادند كه در «ميدان ش
ــده اند و بعد آمار كشته ها بالا  ــته ش گفتند هزار نفر كش
ــت. به هرحال امتحان ورودى را از ما گرفتند. من رد  رف
شدم و فهيمه قبول شد. من در «مكتب على» كه خانم 
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امينى مسئول آن بود و بدون آزمون افراد را مى پذيرفت، 
ثبت نام كردم. سه تا از خواهران زنجانى هم آنجا بود.

ــد و گاهى به ديدن  ــتياق درس مى خوان فهيمه با اش
ــت.  ــادم هس ــام را ي ــم. روز ورود ام ــر مى رفتي همديگ
ــد. ما گفتيم:  ــت بودن ــم امينى با بچه ها خيلى دوس خان

«مى خواهيم برويم تهران، پيشواز امام».
گفتند: «اگر برويد، نمى توانيد چيزى ببينيد. جمعيت 
ــت. همين جا از تلويزيون، برنامه را تماشا  خيلى زياد اس

كنيد». 
ــتند  ــن كرديم. اما همين كه خواس تلويزيون را روش
ــد. ما اعتراض  ــام را پخش كنند، برنامه قطع ش ورود ام
كرديم و ايشان يك مينى بوس براى مان گرفتند و راهى 

تهران شديم و به مراسم استقبال از امام(ره) رسيديم.
ــرى به فهيمه بزنم. آن قدر امين بود  يك روز رفتم س
ــواد غذايى حوزه ى  ــئول انبار و م كه او را به عنوان مس
ــه انتخاب كرده بودند. او براى ناهارم يك تخم مرغ  علمي
ــتم كه خودش غذا خورده.  ــت كرد. مى دانس نيمرو درس
گفتم: «فهيمه جان اين سهميه ى كيه»؟ خنديد. گفتم: 

«حكمش چه مى شود؟ تا نگويى، نمى خورم».
ــد به اين نكات بوديم. با همه ى  آن وقت ها خيلى مقي
كم سن و سالى، به همه ى احكام توجه مى كرديم. فهيمه 
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خنديد و بشقاب نيمرو را جلوتر كشيد.
ــه كه بخواهيم به بقيه  ــا. نوش جانت. اين دفع - بفرم
ــورم. حالا  ــهم خودم را نمى خ ــرغ بدهيم، من س تخم م

خيالت راحت شد؟
ــتم كه  ــود و مى دانس ــده ب ــه خيالم راحت نش اگرچ
ــن بتوانم  ــنه خواهد ماند تا م ــه گرس ــك روزى فهيم ي
ــم آرام گرفته بود  ــى با اين حال باز دل ــرو بخورم، ول نيم
ــتيم زنجان.  ــتم غذايم را بخورم. با هم برگش و مى توانس
ــر درد دائمى اش گله  ــى از اقوام منزل ما بود و از س يك

مى كرد. 
- يك لحظه راحتم نمى گذارد. دكتر هم رفته ام، هنوز 

فرقى نكرده و بهتر نشده ام.
محبوبه كه براى پذيرايى چاى آورده بود، گفت: «حاج 
ــما نمازتان را سر وقت بخوانيد. كاهل  آقا، به نظر من ش
نماز نباشيد. ضمن اين كه وقت بيكارى براى اين كه آرام 

بگيريد، صلوات بفرستيد و ذكر خدا را بگوييد».
ــيد و  ــرد بى آن كه چيزى بگويد، چايش را نوش آن م
ــاعتى بعد، رفت. چند روز بعد آمد. چهره اش بشاش تر  س
ــت، آقا جانم  ــود. وقتى نشس ــده ب و روحيه اش بهتر ش

حالش را پرسيد.
-سر دردتان بهتر شده؟
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او خنديد.
ــر بدهد كه راه خوب  ــه. خدا به فهيمه خانم خي - بل
ــه خانه  ــان روز كه ب ــت. از هم ــر دردم را گف ــدن س ش
ــر وقت نمازم را مى خوانم. وقت فراغت هم  ــتم، س برگش
ــر درد به  ــكر تا امروز س ــتم و خدا را ش صلوات مى فرس

سراغم نيامده. بى آن كه دارويى بخورم، خوب شده ام.
ــنيد و لبخند  ــداى او را مى ش ــاق ص ــه از آن ات فهيم

مى زد.
ــذاب  ــر درد ع ــدا از س ــده ى خ ــكر، بن ــدا را ش - خ

مى كشيد.
ــن هم رفتم مكتب  ــتيم قم. م بعد از تعطيلات برگش
ــر بزنم. موقع نماز، يكى از طلاب  توحيد كه به فهيمه س

آمد كنار فهيمه.
-با مهر شكسته مكروه است كه نماز بخوانيد.

فهيمه همين طور كه بعد از سلام نماز، ذكر مى گفت 
و دانه هاى تسبيح را مى انداخت، خنديد.

ــته و غيره  - من آمده ام خدا را پيدا كنم. با مهر شكس
كارى ندارم.

و آن خواهر طلبه در سكوت، از نمازخانه بيرون رفت 
ــوش درآورد  ــى اش را از جيب مانت ــه قرآن جيب و فهيم
ــدر آرام و باطمأنينه و با  ــد. چق ــدن ش ــغول خوان و مش
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ــايد به خاطر همين آرامش و  صداى خوش مى خواند. ش
ــت او را از همان سال اول طلبگى به  محبوبيتى كه داش
عنوان مبلغ مى فرستادند به زنجان تا در مساجد احكام و 
اخلاق بگويد و قرآن را تعليم بدهد. كلاس هايش چقدر 

طالب داشت و چه شلوغ مى شد!
تو قم هم كه بود، به شاگردان ضعيف تر درس مى داد. 
ــى از  ــت، براى آن ها مى گفت كه كس آن چه را مى دانس
ــم همه ى  ــده بود رس درس عقب نماند. اصلاً اين كار ش
ــال دومى ها به اولى ها و سومى ها به  ــال بالاترى ها. س س
دومى ها كمك مى كردند. توى كلاسشان دخترى كم سن 
ــگ خانواده  ــه دلتن ــه بود  كه هميش ــال تر از فهيم و س
مى شد و مى رفت تو لاک خودش. فهيمه اين را از اشعار 
ــوزناكى كه آن دختر روى تخته ى كلاس مى نوشت،  س
ــعى كرده بود غم دل او را بفهمد. گويا  فهميده بود و س
ــى اذيتت  ــيند پيش دختر و به او مى گويد: «كس مى نش

كرده»؟
دختر جواب مى دهد: «نه».

دوباره مى پرسد: «از چه چيزى ناراحت هستى»؟
ــى كنارش  ــه با مهربان ــد و فهيم ــخى نمى ده او پاس
ــايد  ــيند و از او مى خواهد كه حرفش را بزند، ش مى نش
ــد تا  ــه او بكند. آن قدر از دختر مى پرس ــد كمكى ب بتوان
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ــواده اش دلتنگ  ــش تعريف مى كند كه براى خان او براي
ــد، مثل  ــر او مى كش ــتى روى س ــود. فهيمه دس مى ش
ــد كه بعد از اين  ــر بزرگ تر و از او خواهش مى كن خواه
ــد و او را مثل  ــت، به فهيمه بگوي ــر چيزى لازم داش اگ
عضوى از خانواده ى  خودش بداند. ما اين ماجرا را وقتى 
ــيده و  فهميديم كه خواهر كوچولويم از جمع ما پر كش

همكلاسى اش براى مراسم ختم او به زنجان آمده بود.
***

آمده بود زنجان. از تو سبد ميوه، انارى برداشت و قاچ 
ــيرين بود. چون خنديد و گفت: «امسال تو  كرد. انگار ش
ــيرين هم نصيبم نشده». مادر  مكتب توحيد، يك انار ش

يك طورى نگاهش كرد.
-يعنى هرچه انار برداشته اى، ترش بوده؟

به تأييد، سرى تكان داد.
-تو اين فصل، بيشتر انار برايمان مى آورند. يك جعبه 
انار كه مى گذارند، هركسى يك دانه برمى دارد. من نگاه 
نمى كنم، مبادا كه شيطان گولم بزند و سهم كسى ديگر 
ــد، يكى برمى دارم و همان را قاچ مى كنم.  را بردارم. ندي
از شانس بد، همه ى انارهايى كه تو اين مدت برداشته ام، 

ترش بوده.
مادر بغضى را كه تو گلويش نشسته بود، فرو خورد.
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ــان قدت فهيمه جان. اين انارها را كه خريده ايم،  -قرب
همه اش شيرين است. بخور. نوش جانت.

ــا او درد دل مى كرد.  ــه مادر ب ــش طورى بود ك خلق
ــود براى مادرمان.  ــگار خواهر بودند و يا اين كه مادر ب ان
ــدارى اش مى داد و اگر  حرف هايش را گوش مى كرد. دل
مادر از كسى گله داشت، فهيمه مى گفت: «مامان جان، 
ــه ى بنده هايش را  ــواب هم ــته. ج خدا جاى حق نشس
ــد صحبت مى كنيد،  ــما داري مى دهد. همين حالا كه ش
ــى  ــنود و اگر حقى به گردن كس خدا صداى تان را مى ش
ــد. دندان روى  ــما به عرش خدا مى رس داريد، آه دل ش
جگر بگذاريد تا ببينيد كه مردم چطور نتيجه ى عملشان 

را مى بينند و تقاص پس مى دهند». 
ــوز دل مادر كم مى شد. انگار آبى كه  او مى گفت و س

بر آتش بريزند.
ــه بود خريد. پارچه ى  ــتش «مكرمه» تنها رفت با دوس
ــى خريده بود، كرم -   قهوه اى با لاله هايى گل بهى.  پيراهن
آن قدر پارچه اش را دوست داشت كه از راه رسيد، نشست 
ــتين و دور  پاى چرخ خياطى. پارچه را بريد. اندازه ى آس
ــت به دوختن  ــانت زد و نشس ــازو و كمر خودش را س ب
ــظ مى كردند.  ــيد، همه ح ــى آن را مى پوش ــاس. وقت لب
ــليقه و دقتى مثال زدنى داشت. سالى دو بار مى رفت  س
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خريد. يا لباس حاضرى مى خريد و يا پارچه مى گرفت و 
مى نشست به دوختن مدلى كه دوست داشت. زياد اهل 
ــت و اتو  ــود. اما لباس هايش را با دقت مى شس خريد نب

مى كرد و هميشه شيك و مرتب بود.
***

چون امام دستور داده بودند كه باسوادها به بى سوادها 
ــتفاده  درس بدهند او هم از هر فرصتى براى اين كار اس
ــه بچه بود، نمى دانم  ــرد. دايى كوچك من وقتى ك مى ك
بر اثر چه اتفاقى برايش مشكل پيش آمد و نتوانست در 
مدرسه ى عادى درس بخواند. او را در مدرسه ى استثنايى 
ــته بودند و خلاصه بى سواد بود. فهيمه سعى  هم نگذاش
ــم به خانم هاى  ــجد ه مى كرد به او درس بدهد. در مس
بى سواد يا كم سواد درس مى داد. آدمى بود كه هر كارى 

از دستش برمى آمد از ديگران دريغ نمى كرد.
ــوم بود كه در مكتب توحيد گفته بودند به  ــال س س
ــتان نياز داريم.  ــراى كار فرهنگى در كردس ــد نفر ب چن
گويا در جلسه ى اول سى نفر داوطلب شده بودند كه به 
ــكوت كرده بود و فقط چند سؤال  غرب بروند. فهيمه س

پرسيده بود.
ــد و چه  مثلاً اين كه «اين دوره چه مدت طول مى كش
وقت برمى گرديم و در كردستان بايد چه كارهايى انجام 
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بدهيم»؟
ــه دوم و سوم هم براى توجيه داوطلب ها برگزار  جلس
ــده بود و هر جلسه، عده  ى زيادى از تصميم خودشان  ش
ــى فهيمه اعلام  ــه ى نهاي ــده بودند. در جلس منصرف ش
آمادگى مى كند. خانم فتاحى زاده كه از دوستانش بود و 
ــتان رفته بود، خوشحال  يك دفعه، پيش از آن به كردس

مى شود و از تصميم فهيمه استقبال مى كند.
گويا آيت ا... قدوسى با رفتن فهيمه مخالفت مى كنند 
ــؤالى ايشان را مجاب مى كند كه آگاهانه  كه فهيمه با س
ــدن ندارد. او به آيت ا...  ــن تصميم را گرفته و قصد مان اي
ــوم؟ آيا  ــهيد مى ش مى گويد: «فكر مى كنيد اگر بروم، ش
ــهادت را به من  ــدن در اينجا، بهتر از ش ــما براى مان ش

پيشنهاد مى دهيد»؟
ــى هم اجازه ى سفر فهيمه  با اين حرف آيت ا... قدوس
ــراب و مخالفت آقا جان،  ــد و او على رغم اضط را مى ده
ــهادتش همراه  ــش روز قبل از ش ــد. ش ــفر ش راهى س
ــجو و خانم فتاحى زاده به  ــامل دو دختر دانش گروهى ش
ــاه مى روند. تا از آنجا به ديواندره و سقز بروند و  كرمانش
ــوند. وقت حركت به طرف ديواندره،  ــتان ش عازم كردس
ــدارها مى گويد: «كاش غروب حركت نكنيد.  يكى از پاس
ــع و قمع مى كنند.  ــروع به قل ــاعت ش كومله ها از اين س
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نيروى انقلابى را گير بياورند، مى زنند». 
ــلحه داشته اند و  ــتوانه كه همگى اس گروه با اين پش
كاليبر 50 از عقب حمايتشان مى كند، حركت مى كنند. 
ــدار با اسلحه مى نشيند. پشت سر او دو  كنار راننده، پاس
دختر دانشجو و روبه روى آن ها فهيمه و خانم فتاحى زاده 
ــلح بوده و فهيمه تصوير  ــينند كه فتاحى زاده مس مى نش
ــت داشته  ــه اى در دس امام خمينى(ره) را در قاب شيش

است. فهيمه شروع مى كند به خواندن قرآن. 
-قرآن بخوانيم تا دل هاى مان آرام بگيرد.

ــن لندرور حامل  ــا در يكى از پيچ هاى گردنه، بي گوي
ــى، فاصله مى افتد و  ــتانش و اتومبيل عقب فهيمه و دوس
ــه اى به كتف راننده  ــد انقلاب ها حمله مى كنند. گلول ض
مى خورد و گلوله ى ديگرى دست دختر دانشجوى عقبى 
را مجروح مى كند كه همان گلوله كمانه مى كند و چشم 
ــم و صورت  ــه را هدف مى گيرد. اطراف چش چپ فهيم
ــت. وقتى او را آوردند، چشم  هيچ اثرى از جراحت نداش
ــت. گلوله  ــود و انگار لبخندى بر لب داش ــتش باز ب راس
سربى مذاب چشم چپش را شكافته و به مغز او رفته بود 
ــرش را روى زانوى دوستش فتاحى زاده مى گذارد  و او س

و بى آن كه كسى بفهمد، براى هميشه آرام مى گيرد.
راننده سر را به عقب برمى گرداند.
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-سرهاتان را بخوابانيد تا از اين جا با سرعت بگذريم.
ــر  ــى زاده به خيال اين كه فهيمه از بيم خطر، س فتاح
ــرى اش را باز  ــته، هيچ نمى گويد. روس بر زانوى او گذاش
مى كند و دست دختر دانشجو را كه به شدت خونريزى 
داشته مى بندد. از منطقه كه مى گذرند، احساس خيسى 

و لزجى خون را روى زانوانش حس مى كند.
-من هم انگار زخمى شده ام.

فهيمه را صدا مى زند.
-پاشو تا ببينم چه بلايى به سرمان آمده!

خونريزى چشم نيمه باز او را مى بيند و متوجه مى شود 
كه خون روى زانوهايش از چشم فهيمه بوده است. كنار 
درمانگاه متروكه اى توقف مى كنند. فتاحى سر فهيمه را 

از رو زانوانش برمى دارد. لبخند را در چهره او مى بيند.
-فهيمه... فهيمه...

صدايش آرام آرام به فرياد تبديل مى شود و از فهيمه 
ــقز  ــد. مجروح ها را به طرف س ــى درنمى آي ــچ صداي هي
ــى زاده هنوز باور ندارد  برمى گردانند. در حالى كه فتاح
ــت صميمى اش كه سر بر زانوى او براى هميشه  كه دوس

آرام گرفته، به هيچ درمانى احتياج ندارد.
ــتانى،  ــمت درمانگاهى، بيمارس ــر برويد به س -زودت

چيزى...
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ــتان سقز، فهيمه را معاينه مى كنند. دكتر  در بيمارس
ــفيدى روى صورت او مى كشد. فتاحى زاده  ملحفه ى س

ملحفه را برمى دارد.
ــمان  ــن دارد مى خندد. فقط بايد زخمش را پانس -اي

كنيد.
دكتر با تأسف سر تكان مى دهد و فتاحى زاده مى لرزد، 

همچون پرنده اى آشيان از دست داده.
-دكتر به خدا فهيمه طوريش نشده. مى بينيد چطور 

به همه ما مى خندد. 
ــده بود. پنجشنبه به  فهيمه روز چهارشنبه شهيد ش
ــرا كه فهيمه زخمى  ــپاه چ من اطلاع دادند كه بروم س

شده.
ــما  ــپاه ش ــن دارم مى روم س ــم: «م ــادرم گفت ــه م ب

مى آييد».
گفت: «بله».

براى رفتن به سپاه، بايد از كنار قبرستان مى گذشتيم. 
ــن همين جا مى مانم. تو برو و  ــتاد و گفت: «م مامان ايس

برگرد».
ــت، آن يكى  ــى مى رف ــدم. يك ــپاه معطل ش توى س
ــده  ــه پاى فهيمه زخمى ش ــده بود ك مى آمد. باورم ش
ــه ربع در يكى از اتاق ها نشسته  ــاعت، س ــت. نيم س اس
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ــودم. برادرها مى رفتند و مى آمدند، اما حرف نمى زدند.  ب
تا اين كه يكى از آن ها گفت: «فهيمه سيارى شهيد شده 
و اوضاع كردستان خيلى ناامن است. بايد منتظر بمانيم 
ــانند. شما  تا جنازه ى او را با هلى كوپتر يا قطار به ما برس
ــان خبر بدهيد كه وقتى  ــت به پدر و مادرت هم بهتر اس

جنازه را ديدند، جا نخورند».
ــته. مى گفت: تو  ــتم خانه. ديدم مادر هم برگش برگش
ــهيد را آورده بودند. درست  ــتان، جنازه ى يك ش قبرس
است كه بچه ى من نبود، ولى با آن ها همدردى كردم».
ــدم. گفتم:  مادرم اين حرف را كه زد، كمى آرام تر ش
ــده». گفت: «نه!  «مامان مى گويند پاى فهيمه زخمى ش

فهيمه شهيد شده. بيخودى پرده پوشى نكن».
ــده بود.  ــرش باندپيچى ش وقتى فهيمه را آوردند، س
ــدارد اين بچه». زد توى  ــر ن دايى نگاه كرد و گفت: «س
ــدم كه سرش هست  ــرش. من نگاه كردم و متوجه ش س
ــت كردم زير باندها. موهايش را كه  باندپيچى شده. دس
ــالم و نگاه  ــردم، باندها را باز كردم. صورتش س لمس ك
نافذش، بى هيچ تغييرى به ما دوخته شده بود و من براى 
هميشه در حسرت همان نگاه ماندم. روزهاى كودكى و 
ــك بازى توى حياط و دور باغچه پر گل خانه مان  عروس
ــت و  ــرعت از ذهنم مى گذش در هفت چنار تهران، به س
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داغ فهيمه برايم تازه تر مى شد. براى شستن او «شكوفه 
ــتان مادر بود،  ــم» زن متدين و مؤمنه اى كه از دوس خان

داوطلب شد.
ــفيد قشنگى به تن  -خواب ديده ام فهيمه را. لباس س
داشت كه گل هاى ريز و طبيعى سرتاسر جلو لباس او را 
پوشانده بود. گفتم: «فهيمه چه لباس قشنگى دارى؟ اين 
را كى دوخته اى»؟ گفت: «اين را ملائكه برايم دوخته اند. 
گل هايش را هم فرشته ها چيده اند و به لباسم دوخته اند. 

مى بينى چه جايگاهى دارم»؟
ــرد و تن فهيمه را  ــك مى ريخت و تعريف مى ك او اش
مى شست. مى گفت: «فهيمه تو خواب يكى از همسايه ها 
ــى براى خودم،  ــه تا درجه گرفته ام. يك آمده و گفته س

يكى براى پدرم و يكى براى مادرم».
ــكوفه خانم مى گفت و داغ ما را تازه مى كرد و ما از  ش
ــوختيم. تو مراسم ختم او دوستانش  فراق فهيمه مى س
آمده بودند. يكى شان مى گفت: «وقتى مريض مى شديم، 
ــيد.  ــتارى مى كرد و به ما مى رس ــادر از ما پرس ــل م مث
براى مان سوپ درست مى كرد و قرص و شربت مى آورد. 
ــوازش مى كرد تا دورى  ــوخى مى كرد و موهامان را ن ش

خانواده را حس نكنيم».
ــه قاب عكس فهيمه كه روى ديوار  مى گفتند و من ب
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بود، خيره مى شدم. نگاه نافذش با من حرف مى زد. دلم 
او را مى خواست. 

ــتى كه دلت مثل دريا براى  ــال داش -مگر تو چند س
مهرورزى به همه جاى داشت؟

و باز هم با سر و صداى اطرافيان از خلوت خود بيرون 
ــده مى كردند،  ــه يادش را زن ــتانش را ك مى آمدم. دوس
مى ديدم يكى شان مى گفت: «فهيمه، شب، رختخوابش را 
جلو در مى انداخت. به او گفتم: فهيمه جان، همه از جلو 
در خوابيدن، بيزارند. آخر هر كسى كه مى رود و مى آيد، 
يك لگدى به تو مى زند توى اين تاريكى شب. خب يك 
شب جايت را بينداز بالاى اتاق. مى گفت: همين جا خوب 
است. شما راحت باشيد. يك شب بى خوابى به سرم زده 
ــدم. نشستم و ديدم فهيمه كنار رختخوابش  بود. بلند ش
ــب مى خواند. او كنار در  ــتاده و نماز ش ــر سجاده ايس س
ــود، مزاحم  ــد تا وقتى براى عبادت بيدار مى ش مى خوابي
ــر و صدا بى آن كه كسى او را ببيند،  كسى نباشد و بى س

عبادتش را بكند».
ــتانش اين ها را تعريف مى كردند و نمى دانستند  دوس
ــان، داغ نبود عزيز دل ما را تازه  تر مى كند  كه حرف هاش
ــوختيم و مادر  ــد. ما مى س و جان مان را به آتش مى كش
ــم چه زود  ــت: «مادر جان، دعاي ــى مى گف با چه آرامش
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ــتجاب شد! رسيدى به عرش اعلا عزيز دل. رسيدى  مس
به عرش اعلا...».

فريبا سيارى- خواهر شهيده فهيمه سيارى
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ــال از او كوچك تر بودم و هميشه برايم حكم  ــه س س
ــت به او متكى بودم. او  ــت. از هر جه يك راهنما را داش
اول هر سال تحصيلى، كتاب و دفترهايم را جلد مى كرد. 
ــاب جلد كردن را  ــه همين خاطر بود كه هيچ وقت كت ب
ــت. وقتى او بود،  ياد نگرفتم. توى خانه، آرام و قرار نداش
هيچ كارى زمين نمى ماند. يادم هست رياضى اش خوب 
بود، اما من رياضى را ياد نمى گرفتم. همين كه از بيرون 

مى آمد، مرا صدا مى زد.
-بيا بهت درس ياد بدهم.

ــه  ــت از درس و مدرس نصيحت مى كرد و نمى گذاش
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غافل شوم. مى گفت: «خودت را بكش بالا كه از ديگران، 
از همكلاسى هايت عقب نمانى».

به برادرم هم رسيدگى مى كرد. يك بار برادرم مريض 
شده بود. فهيمه از كنار عليرضا تكان نمى خورد. دارويش 
ــود. احترام  ــى داد و مواظبش بود تا حالش بهتر ش را م
ــر از گاه هم خون  ــت. ه ــا را هم نگه مى داش بزرگ تره
مى داد. مى گفت: «اين كار به نجات جان بيماران كمك 
ــه اى دو روز هم روزه مى گرفت. خيلى به  مى كند». هفت
ــه آرزو دارم كه مثل  ــتحبات اهميت مى داد. هميش مس
ــد زندگى نبود. هدفى را  ــى كنم. او در قيد و بن او زندگ
ــيدن به آن هدف معنوى،  در نظر گرفته بود و براى رس
ــختى اى را به جان مى خريد. آرام و قرار  هر زحمت و س
ــت. مى رفت قم. در مكتب توحيد درس مى خواند.  نداش
ــا كمك به فقرا.  ــيد، از آموزش قرآن ت وقتى هم مى رس
خلاصه هركارى از دستش برمى آمد، انجام مى داد. درس 
مى خواند، تظاهرات مى رفت، درس مى داد و با آدم هايى 
كه همفكرش بودند، نشست و برخاست مى كرد. هر وقت 
ــه تدريس قرآن داشت، و نمى توانست برود، مرا  كه جلس
ــت در راهى كه انتخاب  ــتاد. خيلى دوست داش مى فرس
كرده بود، همه ى افراد خانواده را هم وارد كند. مى گفتم: 
«من كه بلد نيستم. بروم چى را درس بدهم»؟ مى گفت: 
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ــاى آيت ا...  ــام خمينى را بخوان. كتاب ه «كتاب هاى ام
ــوره را ياد مردم  ــرى را بخوان. همين كه حمد و س مطه

بدهى كه درست بخوانند، كلى كار كرده اى».
از اين كه وقتم را بيخودى تلف كنم، بيزار بود. او همه 
ــت. ابه ما هم تأكيد مى كرد  ــاعاتش برنامه ريزى داش س
ــين، بلند شو، نگذار وقتت بيخودى تلف  كه: «بيكار ننش

شود».
ــاعت مشغول يك كار بود. من هيچ وقت  فهيمه هر س
نتوانستم مثل او باشم. گاهى مى نشينم در خلوت خودم 
و با فهيمه صحبت مى كنم. از اين كه هميشه مرا حمايت 
مى كرد و يك دفعه تنهايم گذاشت و رفت، گله مى كنم. 
من گرفتار كارهاى روزمره هستم و او رفت و به آرزويش 

رسيد. لياقتش را داشت. خدا رحمتش كند.
نزديك به شهادتش، دو سه روزى آمد مرخصى. عصر 
ــدم آمده است، به ديدنش رفتم. با ذوق و  كه خبردار ش
ــوق دويدم و بغلش كردم. خيلى لاغر شده بود. شده  ش
ــتخوان. گفتم: «چقدر لاغر شدى  ــت و اس بود يك پوس

فهيمه جان».
خنديد.

-طورى نيست. چاق مى شوم.
دلم گرفت. او به خودش نمى رسيد و مدام در فكر كار 
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ــه روز ماند و رفت. مادرم براى محرم  و تلاش بود. دو س
ــت. من هم آمده بودم كمكش. تلفن كه زنگ  نذرى داش
ــتم. فهيمه بود. گفتم: «داريم غذاى محرم را  زد، برداش

مى پزيم».
ــيد و گفت: «خوش به حالت مليحه. كاش من  آه كش

هم آنجا بودم و كمكتان مى كردم. خدا اجرتان بدهد».
گفتم: «خب بيا».

گفت: «نمى توانم. تلفن زدم خبر بدهم كه دارم مى روم 
مسافرت. قرار است چند روزى برويم كردستان».

اين آخرين بار بود كه با خواهرم حرف زدم.

مليحه سيارى (خواهر شهيده)
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ــديم. با  ــال 56 وارد حوزه ى علميه ش من و فهيمه س
ــه درس خواندن. مكتب  ــروع كرديم ب انگيزه و جدى ش
ــتند آنجا  توحيد تنها مركزى بود كه خواهران مى توانس
ــت زيادى در  ــى دق ــهيد قدوس علوم دينى بخوانند. ش
ــتفاده ى طلبه ها از اساتيد داشتند.  تنظيم برنامه ها و اس
ــر هفته را در خوابگاه بوديم و براى تعطيلى آخر  سرتاس
ــتيم خانه هامان. خانواده ها صد در صد به  هفته برمى گش
ــتند. انصافاً كيفيت آموزشى  مكتب توحيد اطمينان داش
ــيارى در يك كلاس  ــالا بود. من و خانم س هم خيلى ب
ــى نبود، اما  ــواده ى روحان ــم. او از خان درس مى خواندي
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ــودش ديندار و اهل مطالعه بود و اهل نظر. در كلاس  خ
ــع راهنمايى به بالا و مقطع بعد از  ــا طلاب در دو مقط م
ــوم راهنمايى آمده  ديپلم ثبت نام كرده بودند. من از س
بودم حوزه و فهيمه بعد از ديپلم. به همين خاطر هم، او 
ــنى و عقلى از ما بزرگ تر بود. بيشتر از همسن  از نظر س
ــال هاى خودش مى فهميد. مثل يك استاد درس ها  و س
ــت. وقتى مباحثه  ــا همه فرق داش ــل مى كرد. ب را تحلي
ــروه را رهبرى  ــت و گ ــم، نقش رهبرى را داش مى كردي
ــتيم كه او  ــى نهج البلاغه هم داش ــرد. كلاس جانب مى ك
ــل مى كرد. خيلى پخته  خيلى خوب موضوعات را تحلي
ــاير گروه هاى مباحثه به گروه  بود. به همين خاطر از س
ــدند. در خوابگاه افراد منظم و غيرمنظم  او ملحق مى ش
ــدند و فهيمه هميشه منظم و  خيلى زود شناخته مى ش
ــاردار حوزه كردند.  ــناس بود. طورى كه او را انب وقت ش
معمولاً مسئوليت هاى خاص را به سال اولى ها نمى دادند، 
اما او خودش را طورى نشان داده بود كه اعتماد همه را 
ــيار امانت دار و منظم بود و به همين  جلب كرده بود. بس
ــپردند. از نظر ظاهرى هم آراسته  خاطر، انبار را به او س
و مرتب بود. ساده پوش و قانع و برازنده. حتى يك بار او 
را نديدم كه رنگ لباس هايش متناسب نباشد يا لباسش 
ــد. يك چمدان خانه اى داشتيم كه  چروک و كثيف باش
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ــخصى را در آنجا مى گذاشتيم و هميشه  چمدان هاى ش
ــه مرتب تر بود. لباس ها را مرتب و  چمدان فهيمه از بقي
ــا بى نظمى تو چمدانش  بدون كمترين چين خوردگى ي
ــد، تميز و مرتب. برخوردش هم در رفتار و كلام،  مى چي
ــه، آرام و مؤدب حرف مى زد، چه با  ــين بود. با هم دلنش
طلبه ها و چه با اساتيد. طورى كه همه را جذب خودش 
ــت به كردستان برود، با آن كه  كرده بود. وقتى مى خواس
ــايعت  قبلاً هم خواهران ديگر رفته بودند، همه براى مش
ــراى رفتن هم بر خيلى از بچه ها  او آمدند. انگيزه ى او ب
ــتان،  ــت. آن روزها به خاطر وضعيت كردس تأثير گذاش
ــان به غرب برود، اما  خانواده ها اجازه نمى دادند دخترش
ــواده اش را راضى كند. خود دخترها  ــته بود خان او توانس
هم حاضر نبودند بروند. همه سعى مى كردند در بحث و 
بررسى شركت كنند، اما فهيمه هميشه يك قدم جلوتر 
از بقيه بود. با وجود آرامشى كه داشت، وقتى به حقيقت 
مى رسيد حرفش را صريح مى زد، بدون ترس از مخالفت 
ــود. مؤدبانه حرف  ــث هم نب ــل جدل و بح ــران. اه ديگ
ــنج  ــى زد، حتى وقتى حق با او بود. ابداً به تنش و تش م
ــد كه بعضى  ــلاً در مكتب صحبتى ش ــن نمى زد. مث دام
ــات خانگى بروند. فهيمه اعتراض  ــجوها به جلس از دانش
ــركت  ــرد. گفت: «اين ها هنوز به پختگى لازم براى ش ك
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ــيده اند. احتمال دارد خانم هاى  ــاتى نرس در چنين جلس
حاضر در جلسه نظراتى را مطرح كنند كه دانشجو نتواند 
ــه حضور مثبتى  ــد. در نتيجه به جاى اين ك جواب بده
ــيب مى شوند و مردم  ــند، موجب زيان و آس داشته باش
ــان را به طلبه هاى مكتب توحيد از دست  اعتماد خودش
ــيار مؤدبانه و متين گفت و  مى دهند». اين مطلب را بس
مسئولين را به تجديد نظر وادار كرد. مى گفت و خودش 
ــد كه به  ــرف مقابل مى فهمي ــيد كنار. اگر ط را مى كش

نفعش بود و اگر نمى فهميد، ضررش را مى ديد.
دوره ى خوبى بود. هنوز هم وقتى دلم براى بچه ها تنگ 
ــيرين طلبگى را به ياد مى آورم. كنار  مى شود، دوران ش
هم درس مى خوانديم و زندگى كردن را ياد مى گرفتيم. 
ــت و بهترين جا را براى خودش  ــا از بين ما فهيمه رف ام
گرفت و ما جا مانديم. البته از حوزه ى ما افراد زيادى از 
ــتادان به شهادت رسيدند، اما وقتى به  دانشجويان و اس
فهيمه فكر مى كنم مى بينم او از نظر عقلى خيلى جلوتر 
ــب را زود مى گرفت و خوب  ــود. مطال ــن خودش ب از س
ــى من متعلق به  ــى داد. بهترين خاطرات زندگ انتقال م
همان دوره است. هنوز هم گاهى كه مى خواهم حلاوت 
ــيرين زندگى ام را حس كنم، به همان دوره  خاطرات ش
ــد معنوى ما  برمى گردم. همه چيز در جهت تعالى و رش
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ــهيد قدوسى نمى خواستند ما فقط دروس نظرى  بود. ش
ــدن، يادگيرى  ــم. در گروهمان درس خوان را ياد بگيري
ــد بداند،  ــك كدبانو باي ــه دارى، كه ي ــاى خان مهارت ه
وقت شناسى، نظم، زندگى كردن در كنار يكديگر، تذكر 
ــنيدن را تمرين مى كرديم. بايد برخورد و  دادن، تذكر ش
رابطه و سلوک صحيح را ياد مى گرفتيم. حتى نشست و 
برخاست، راه رفتن، صحبت كردن و غذا خوردن صحيح 
ــد دقت مى كرديم  ــى ما بود. باي هم در برنامه ى آموزش
ــد.  ــلامى نباش كه رفتارمان خارج از چهارچوب آداب اس
ــديم.  ــحر بيدار مى ش اول صبح براى مناجات قبل از س
يكى از خانم ها كه صوت زيبايى داشت، آن را مى خواند. 
ــانى كه اهل نماز شب بودند، در مسجد و در تاريكى  كس
شب مى خواندند. كسى هم آن ها را نمى ديد. بعد از نماز 
صبح، كه آن را به صورت جماعت مى خوانديم، به كلاس 
مى رفتيم. هوا تاريك بود كه ما به كلاس مى رفتيم. نوبت 
كارى داشتيم. هر روز ده پانزده نفر مسئول كل كارهاى 
حوزه بودند. از تهيه ى صبحانه و ناهار و شام تا شست وشو 
و نظافت. آن زمان نفت و گاز نبود. با هيزم غذا مى پختيم. 
ديگ ها را گل مالى مى كرديم و در حياط مكتب توحيد و 
در هواى سرد، آشپزى مى كرديم. زمين را با گونى تميز 
ــتيم.  مى كرديم. در عين حال هر هفته هم امتحان داش
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ــم مى كرديم كه به  ــد برنامه هاى مان را طورى تنظي باي
ــهيد قدوسى هم ايده هاى  ــمان هم مى رسيديم. ش درس
ــل مى كردند. اول هر صبح، كف  ــان را به ما منتق خودش
ــتيم و  ــن و راه پله ها را با پودر و آب و گونى مى شس زمي
برق مى انداختيم. با آن كه موكت بود و مى شد همه جا را 

موكت كنيم، شهيد قدوسى اجازه نمى دادند.
ــوب زندگى  ــتند به ما نحوه ى خ ــه نظرم مى خواس ب
كردن و استفاده از وقت و انرژى مان را ياد بدهند. حتى 
وقتى رختخوابمان را جمع مى كرديم، سرپرست خوابگاه 
ــد و آن را نگاه مى كرد. اگر بى نظم بود دوباره بايد  مى آم
ــت و مرتب كارمان  آن را جمع مى كرديم تا اين كه درس
ــاد گرفته بوديم كه  ــم. به همين خاطر ي ــام بدهي را انج
ــم. اگر كارى مانده بود،  ــت انجام بدهي هر كارى را درس
ــام بدهند و  ــدند كه آن را انج ــش نفر داوطلب مى ش ش
فهيمه هميشه سرآمد همه مان بود. خانم فتاحى زاده كه 
ــتان گفتند، فهيمه خوب فكر  آمدند و از وضعيت كردس
كرد و تصميمش را گرفت. موقع خداحافظى حواسش به 
تك تك بچه ها بود. يكى از خانم ها بيمار بود و از مدت ها 
قبل خوابش نمى برد. روزى كه فهيمه مى خواست برود، 
او بعد از مدتى خوابيد. فهيمه دوبار به اتاق او سر زد كه 
اگر بيدار باشد، خداحافظى كند. ولى او خواب بود. به ما 
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گفت: «از طرف من از او خداحافظى كنيد».
ــب بعد در مكتب بوديم كه تلفنى خبر شهادت او  ش
را دادند. اولين احساسى كه داشتم اين بود كه خوشا به 
ــعادتش كه به چنين فوز عظيمى نائل شد. ما از قافله  س
جا مانديم. فهيمه پر كشيد و بعد از او همه مان به اهميت 
تبليغ دين پى برديم. قبل از شهادت او هركسى در حال 
و هواى خودش بود. همه ى اساتيد به اهميت تبليغ دين 
تأكيد داشتند، ولى بعد از شهادت فهيمه اين رويكرد به 
ــد. رفتن فهيمه كل بچه هاى خوابگاه و  شدت تقويت ش
به خصوص بچه هاى كلاس ما را رشد عقلى داد. صندلى 
ــه روى آن گل مى گذاشتيم براى مان  خالى او كه هميش
پيام تازه اى داشت. احساس مسئوليت و نظم و ترتيب او 
ــراى ما جلوه ى پر رنگ ترى پيدا كرده بود. رفتار متين  ب
ــت. من اين  ــرش روى خيلى از بچه ها تأثير گذاش و موق
ــواده ام –چه قبل و چه بعد  ــته ام كه در خان بخت را داش
ــيارى به درجه ى شهادت رسيده اند.  از انقلاب- افراد بس
ــهدا را  ــته معتقد بوده ام كه بايد انگيزه ها و پيام ش پيوس
ــتى درک كنيم و بعد دنبال كنيم. چون هركدام  به درس
ــود  از آن ها الگويى را براى ما به وديعه نهادند كه مى ش
ــم در همين تعريف  ــى به كار گرفت. فهيمه ه در زندگ
ــهدا را متعالى  ــد. خداوند درجه ى او و ديگر ش مى گنج
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كند و ما را از شفاعت آن ها بهره مند كند.

حميده حائرى (دوست شهيده)
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ــوزه رفتم با فهيمه در  ــد از مقطع راهنمايى، به ح بع
مكتب توحيد آشنا شدم. خيلى خاص و دوست داشتنى 
بود. گاهى بعد از شهادت افراد، مواردى را مطرح مى كنند 
ــتان و  ــت ولى وقتى از دوس ــد غلو اس كه به نظر مى رس
آشنايان پرس وجو كنيد درخواهيد يافت كه صحت دارد. 
در مورد فهيمه هم –بى هيچ اغراقى- بايد بگويم او الگوی 
ــب درس مى خواندند.  ــه ى خواهرانى بود كه در مكت هم
بسيار منظم و مرتب بود. وقت تلف نمى كرد. هر كارى را 
به موقع انجام مى داد. اين نظم بيش از هر وقت ديگرى، 
ــان مى داد. روزهاى قبل از  ــر امتحانات خودش را نش س
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ــتند،  امتحان همه ى بچه ها نگران بودند و اضطراب داش
ــگى اش را  ــا خيال راحت برنامه هاى هميش اما فهيمه ب
ــاعت  ــر س ادامه مى داد. زمان خوابش تغيير نمى كرد. س
ــاى امتحان، زود  ــود كه روزه ــى ب مى خوابيد. تنها كس
ــه روزهاى ديگر  ــدار زمانى را ك ــد و همان مق مى خوابي
ــان مطالعه مى كرد.  ــد، در روزهاى امتح درس مى خوان
همه ى كارهايش را سر وقت انجام مى داد. هيچ وضعيتى 
ــت و همه ى ما به او غبطه  روى برنامه هاى او تأثير نداش
ــب امتحان راحت و آسوده مى خوابيد.  مى خورديم كه ش

اين رفتار او زبانزد همه ى دانشجوهاى مكتب بود. 
روحيات خاصى داشت. همه ى خانم ها مسائل شخصى 
و مشكلات شان را به او مى گفتند. مشكلات درسى، مالى، 
ــف مى كردند. در دل  ــى،  خانوادگى را برايش تعري عاطف
ــت. خيلى پخته تر از سنش بود و  همه ى بچه ها جا داش
به همه كمك مى كرد، فكرى و عملى و درسى. ما وقتى 
ــتيم به بچه هاى كلاس  ــال دوم، تازه مى توانس رفتيم س
ــال اول طورى  اولى كمك كنيم، ولى فهيمه از همان س
بود كه خانم ها به او مراجعه مى كردند و از او كمك درسى 
مى خواستند. بعدها كه با او صميمى تر شدم، فهميدم كه 
ــت. حتى  ــم همين جو را ايجاد كرده اس ــواده ه در خان
ــكل داشت، به او  مى گفتند دايى اش هم هنگامى كه مش
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رجوع مى كرد. من يادداشت هاى دوره ى دبيرستان او را 
ــه اش با پسرها مختلط بوده و او از  خوانده ام. گويا مدرس
بى توجهى بعضى دختران نسبت به حجابشان رنج مى برده 
است. وقتى يادداشت هاى روزانه ى او را مى خواندم، معلوم 
بود كه او نوجوانى انديشمند بوده و از رفتار همكلاسى ها 
و معلم ها تحليل هاى متفكرانه اى داشته است. نوع دقت 
ــان مى دهد كه او ساده از هر مسئله اى  او به رفتارها نش
ــت. يكى از بزرگ ترين تأسف هاى او اين  نمى گذشته اس
ــب بيدار مانده  ــاعت يك نيمه ش ــت كه يك بار تا س اس
ــت. او در  ــده اس و نماز صبحش به همين خاطر قضا ش
ــهرى كوچك، رشد پيداكرده  ــنتى و در ش خانواده اى س
ــن او و مقتضيات  ــيار متعالى تر از س بود و تفكراتش بس
ــت. از يادداشت هايش فهميدم كه  محيطى زندگى اوس

كتاب هاى «جلال الدين فارسى» را مى خوانده است.
آدم بسيار فهميده اى بود. از نظر درک مسائل، دومى 
ــاتيدمان سعى مى كردند مطالب را  نداشت. درحوزه، اس
در حد فهم شاگردان متوسط بيان كنند تا همه درس را 
ياد بگيرند. فهيمه خيلى بيشتر از آنچه در كلاس درس 

بيان مى شد، مى فهميد.
بهره ى هوشى بسيار بالايى داشت. او رشته ى رياضى 
ــدل بالا ديپلم گرفته بود.  ــك را خوانده بود و با مع فيزي
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ــتاد و  ــب، عموماً مرد بودند. بين اس ــاتيد ما در مكت اس
ــيار (پاراوان) قرار داشت و ما فقط  ــاگردان، پرده ى س ش
ــتاد را مى شنيديم. فهيمه از پشت پرده مرتب  صداى اس

سؤال مى پرسيد.
ــاعت تفكر به هفتاد سال  در روايات داريم كه يك س
ــه هم عبادت  ــانى بود ك ــادت مى ارزد. فهيمه از كس عب
ــرد. برخوردهايش  ــيار فكر مى ك مى كرد و هم تفكر. بس
حساب شده بودند و از سر عجله هيچ كارى را نمى كرد. 
ــيمان و سرافكنده  هيچ وقت كارى نمى كرد كه از آن پش
ــر چمدانش كه لباس درآورد،  شود. هروقت مى رفت س
انگار يكى نشسته و يكى يكى لباس ها را با دقت اتو زده 
و تا كرده و در چمدان گذاشته. قفسه ى كتاب هايش هم 
ــدى، از نظمى كه در  مرتب بود. وقتى وارد اتاقش مى ش
ــود و همچنين از نظافت اتاق،  ــايل ب كتاب ها و ديگر وس
ــا زندگى مى كند.  ــتى بفهمى كه فهيمه اينج مى توانس
ــت لباس داشت. آدم  ــاده پوش بود و آراسته. سه دس س
ــت بنشيند و او را تماشا كند. رنگ لباس  دلش مى خواس
ــت. از يك طرف در  ــب و تميزى اش حرف نداش و تناس
درس و مباحثه و حضور به موقع سر كلاس ها و امتحان 
ــودن، جزو نمونه ها بود و  ــه درس را بلد ب دادن و هميش
ــن  از طرف ديگر، تمام وظايف يك كدبانو را به نحو احس
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ــه چيز در  ــلمان واقعى بود. هم ــام مى داد. يك مس انج
ــطحى نگر  ــب بود. او اصلاً س وجود او هماهنگ و متناس
نبود. در عين حال روح بسيار لطيفى هم داشت. همه را 
به خودش جذب مى كرد و با يكى دو برخورد، شيفته اش 
ــدند. از بس با لحن آرام و دوستانه حرف مى زد و  مى ش

نيت خير داشت.
وقتى براى تبليغ به كردستان رفتم، دو ماه آنجا بودم. 
افراد ديگرى هم در زمينه هاى هنرى فعاليت مى كردند، 
ــئولين آموزش  اما در زمينه ى تبليغ فقط من بودم. مس
ــت بروى و براى  و پرورش آنجا به من گفتند: «بهتر اس

خودت كمك بياورى. دست  تنها كه نمى شود».
ــفر  ــتان به س ــتم. همراه يكى از دوس به مكتب برگش
ــمال رفتم. ايام محرم بود. كارمان كه انجام  تبليغى به ش
ــئله ى كردستان را  ــد، به مكتب برگشتيم. وقتى مس ش
ــؤالات مكرر و  ــتش از س در نمازخانه مطرح كردم، راس
دقيق فهيمه در مورد اوضاع و احوال آنجا و كارهايى كه 
مى شود كرد و بررسى جنبه هاى مختلف موضوع، كلافه 
مى شدم. به خودم مى گفتم اين آدم كه نمى خواهد بيايد، 

داوطلب هم نشده، پس چرا اين قدر سؤال مى كند؟
اصلاً اميدى نداشتم كه او همراهم بيايد. نمى دانستم 
كه او براى تصميم گيرى مصمم و جدى، اين همه سؤال 
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مى پرسد.
ــردم، تعداد زيادى  ــب اول كه موضوع را مطرح ك ش
ــب در نمازخانه تجمع كرده  ــران تا نيمه هاى ش از خواه
ــتان و  بودند. براى آن ها صحبت كردم. از وضعيت كردس

كارهايى كه قرار بود آنجا انجام بدهيم، صحبت كردم.
خودم هم سنى نداشتم. تازه شانزده ساله شده بودم. 
ــكل جدى اعلام آمادگى كردند  ــت نفر به ش هفت هش
ــان را ببرم. چون  ــده بودم كه چطورى همه ش و من مان
ــى عمده ام  ــتم ببرم. نگران ــه نفر را مى توانس حداكثر س
ــد و سر  همين بود، اما به تدريج تعداد داوطلب ها كم ش
آخر هيچ كس نماند. دو سه روز مانده به اعزام هيچ كس 
ــه كماكان  ــتان بيايد. فهيم ــه كردس ــه با من ب نبود ك
ــيد. درس حوزه براى  ــؤالاتى درباره ى كردستان پرس س
همه مان خيلى اهميت داشت و فهيمه مى خواست بداند 
اگر بيايد و درسش را مدتى رها كند، چه نتيجه اى دارد! 
ــنگين مى كرد كه در كدام جايگاه مى تواند  ــبك و س س
ــت وقتش بيهوده تلف  ــد. اصلاً دوست نداش مؤثرتر باش
ــود و من واقعاً اميدى به او نداشتم. روزهاى آخر آمد  ش
و گفت: «با خانواده ام صحبت كرده ام. مى خواهم با شما 

به كردستان بيايم».
اصلاً انتظارش را نداشتم. روز ششم آذر راهى كردستان 
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شديم. در لحظه ى خداحافظى بچه ها رهايش نمى كردند. 
ــده و  ــدم تذكر بدهم كه دير ش و من چند بار مجبور ش
بايد برويم. از اين كه مدت كوتاهى از هم جدا مى شدند، 
ــت بودند و دل از هم نمى كندند. تصور نمى كردند  ناراح
ــد، اما نمى خواستند همان  ــهيد خواهد ش كه فهيمه ش
مدت كوتاه هم از او دور باشند. خيلى دوستش داشتند. 
ــتيم. توى اتوبوس كه نشستيم ديدم  همه دوستش داش
دارد يادداشت مى نويسد. نوشت: «لحظات خوشى نيست 
ــى  ــت برايم. به طور محسوس ــگام دورى. عجيب اس هن
وابستگى خود را احساس مى كنم كه حتى فكرش، قلبم 

را به درد مى آورد».
ــيديم، به خاطر درگيرى ها  موقعى كه به سنندج رس
ــم از ابتداى  ــديم. اگر بخواه و ناامنى  جاده ها معطل ش
ــود كه از قم به  ــكل ب ــفرمان را تعريف كنم به اين ش س
ــاه، ساعت دوى بعدازظهر حركت كرديم.  مقصد كرمانش
قرار بود دانشجويان تهرانى به قم بيايند كه با هم برويم. 
ــب مى داد.  ــپاه ترتي ــاى اعزام را هم معمولاً س برنامه ه
ــكلى  ــاه هم مش اما چون همه مان خانم بوديم و كرمانش
ــت، براى ما بليت اتوبوس گرفتند و ما راه افتاديم.  نداش
ــمت  ــپاه منتقل كردند. در قس ــاه ما را به س در كرمانش
خواهران واحدى را براى مان تدارک ديده بودند. مستقر 
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ــاعت از اذان مغرب گذشته بود. نماز  ــديم. دو سه س ش
ــتراحت.  ــته بوديم، رفتيم براى اس خوانديم و چون خس
محرم بود و فهيمه با لحن بسيار محبت آميزى احساس 

خوبش را به ما انتقال داد.
-محرم است. پس زيارت عاشورا چه مى شود؟

ــتيم  همه مثل فنر از جا پريديم. انگار نه انگار كه داش
از خستگى از حال مى رفتيم. فهيمه با اخلاص بود. اهل 
ــرعت با ديگران ارتباط  ــت با س ريا و ادا نبود. مى توانس
ــالش با ادب و فهمش نمى خواند.  ــن و س برقرار كند. س
بعد از زيارت عاشورا خبر رسيد كه در جاده ى كرمانشاه-

ــنندج درگيرى شده و سفرمان عقب افتاده. از فرصت  س
استفاده كرديم كه به ديدن مناطق تخريب شده برويم و 
روز هشتم آذر اعزام شديم. فهيمه به شدت متلاطم بود 
و با خواندن دعا سعى در آرام كردن خودش داشت. صبح 
ــيديم. قرار بود به خاطر  روز دوازدهم به مقر فرمانده رس
ــقز حركت  ــتون نظامى به طرف س ناامنى جاده ها با س
ــاعت دوى بعدازظهر ستون نظامى آماده  كنيم. حدود س
ــيديم.  ــاعت چهار و نيم به ديواندره رس ــد. س حركت ش
ــت: «نگران  ــت روحيه ما گف ــپاه براى تقوي ــده س فرمان

نباشيد. كاليبر پنجاه، پشت سرتان در حركت است». 
فهيمه با تبسمى پر از معنا به تمثال حضرت امام كه 
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رو زانويش بود، اشاره كرد.
-كاليبر 50 هزار با ماست. تا او را داريم، چه غم؟

نزديك غروب بود و لحظات به سختى سپرى مى شدند. 
ــم. انگار  ــاس دلتنگى مى كن ــم: «احس ــه گفت به فهيم
پيشامدى در انتظار ماست». گفت: «قرآن مى خوانيم»؟ 
ــين ما را به  ــروع كرد به تلاوت قرآن. يك دفعه ماش ش
ــا از كتف راننده  ــان يكى از گلوله ه ــتند. ناگه رگبار بس
ــت و خون از كتفش فوران  زد. اما او فرمان را رها  گذش
نمى كرد. گفت: «سرتان را ببريد پايين تا دشمن متوجه 

حضور شما نشود».
ــرش را  ــده بود كه فهيمه س ــوز حرفش تمام نش هن
ــگاه متروكه اى  ــد از چند دقيقه به درمان ــن برد. بع پايي
ــين حامل  ــت. به ماش ــيديم. راننده ديگر رمق نداش رس
كاليبر 50 كه پشت سرمان حركت مى كرد، علامت داد 
ــر پايى به درمانگاه  ــتد. راننده را براى درمان س كه بايس
ــت يكى از خواهرهاى همراهمان هم زخمى  بردند. دس
ــده بود. خواستيم براى پانسمان دست او پياده شويم  ش
ــه از روى تمثال امام  ــديم ك ــيل خونى ش كه متوجه س
ــرده بوديم فهيمه به  ــه بود. ما فكر ك ــى راه گرفت خمين
ــن برده و به  ــرش را پايي ــرف راننده گوش داده و س ح
ــه را صدا زدم.  ــل صدايش نزده بوديم. فهيم همين دلي
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ــه  ــرش را آرام بلند كردم. مثل هميش ــداد. س ــواب ن ج
لبخند مى زد و خون از چشم راستش مثل چشمه بيرون 
مى زد. نگاهش سرشار از رضايت بود. با حيرت به بقيه ى 
ــده بوديم كه چرا  ــا نگاه كردم. همه متحير مان خواهره
ــت. فهيمه را روى برانكارد  فهيمه حتى ناله اى نكرده اس
گذاشتيم و برديم. خون او چكه چكه روى برف هاى كف 
ــكى بود و  زمين مى ريخت. در درمانگاه متروكه نه پزش
نه پرستارى. يك گوشى پزشكى پيدا كردم و روى قلب 
او گذاشتم. نمى خواستم باور كنم كه تپش ندارد. بريده 

بريده گفتم: «بايد او را به بيمارستان منتقل كنيم».
ــم  ــه من نگاه مى كردند و من قس ــا با ناباورى ب آن ه

خوردم.
-به خدا قسم كه قلبش دارد مى زند. عجله كنيد.

ــتند بمانند تا از  ــود و همه مى خواس ــا ناامن ب جاده ه
ــدت درگيرى ها كاسته شود، اما با قسمى كه خوردم،  ش
ــيجى داوطلب اين كار شد. من  راه افتادند. پيرمردى بس
ــراه پيكر فهيمه راه افتاديم. چند  و يكى از خواهرها هم
ــد و خيلى زود  ــروع ش دقيقه بعد، باز هم رگبار گلوله ش
ــاعت بعد در سقز به  ــت. نيم س آرامش به منطقه برگش
ــك پس از معاينه اى مختصر،  بيمارستان رسيديم. پزش
ــنبه  ــه را اعلام كرد. او در غروب چهارش ــهادت فهيم ش



ش
 عر

 در
ه اى

رند
پ

94

دوازدهم آذر 59 و روز بيست وچهارم محرم در سن 21 
سالگى به شهادت رسيد.

ــه اى  ــم حرف هاى ناگفت ــر مى كن ــى وقت ها فك خيل
درباره ى او و درباره ى برادر شهيدم دارم كه بايد بنويسم، 
اما دغدغه ى زندگى و روزمرگى ها اجازه و فراغت نوشتن 
ــتن خاطراتى از  را به آدم نمى دهند. بايد وقتى را به نوش
ــت. همان  فهيمه اختصاص دهم. درباره ى ادبى كه داش
ويژگى هايى كه باعث شد فهيمه در اوج آرامش بى آن كه 
ناله اى كند يا آهى بكشد، دنيا را وداع بگويد و به ملكوت 
ــا را دور خودش  ــتابد. او با خلق خوبش بچه ه اعلى بش
ــت و  ــا نظم و انضباط مى خواس ــع مى كرد واز آن ه جم
جالب اين كه همه در كنار او به آرامش مى رسيدند. اين 
ــم مقتدايى و خانم  ــارز بود كه خان ــارش به حدى ب رفت
منصورى (مديران داخلى مكتب توحيد) پس از شهادت 
ــر ماييم، ولى حالا  ــد: «خيال مى كرديم مدي او مى گفتن
ــته  ــه روى كل مكتب، تأثير داش ــه فهيم ــم ك مى فهمي

است». 
واقعاً تأسف مى خورم كه او را از دست داديم. هرچند 

كه خودش برگ برنده را برد.

دكتر فتحيه فتاحى زاده (دوست شهيده)
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ــال 57 و اوايل سال 58 بود كه بعد از پايان  اواخر س
ــال بعد از ما  دوره ى راهنمايى رفتم حوزه. فهيمه يك س
ــال دوم بوديم  آمد. ديپلمش را گرفته بود. بنابراين ما س
ــال اول. چهار پنج سال بزرگ تر از ما بود. شهيد  و او س
قدوسى مكتب توحيد را تأسيس كرده بودند. خانم ايشان 
ــر علامه طباطبايى بودند هم به آنجا مى آمدند.  كه دخت
همه ى كارها را خودمان انجام مى داديم. انگيزه ى زيادى 
ــتيم. محيط مكتب توحيد  براى آموزش علوم دينى داش
به گونه اى بود كه امتحانات ورودى را دشوار مى گرفتند 
و خيلى ها رد مى شدند. حتى آن هايى كه مى ماندند هم 
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مرتب آزمايش مى شدند و در آخر،كسانى مى توانستند از 
ــهيد قدوسى رد شوند كه واقعاً انگيزه و عشق و  غربال ش
ايمان كافى داشتند. در كنار درس حوزوى، ادبيات و زبان 
ــاتيدمان  عربى، اخلاق و دروس ديگر را مى خوانديم. اس
ــر»، «آقاى قرائتى»،  ــت ا... خزعلى»، «آقاى فاك هم «آي
ــنى هم  «آقاى خاتمى» و ... بودند. از همه ى رده هاى س
ــتيم. صميميت خاصى داشتيم.  در يك كلاس مى نشس
كوچك و بزرگ با هم دوست مى شدند. هنوز هم همان 

وضعيت را حفظ كرده ايم و با هم ارتباط داريم.
ــدن ميز صبحانه،  ــا نظافت، پخت و پز، چي آن روزه
ناهار و شام و خلاصه همه ى وظايف به عهده ى خودمان 
ــزده نفرى كار مى كرديم. من و  بود. در گروه هاى ده پان
ــليقه و  ــك گروه كارى بوديم. او باس ــه اغلب در ي فهيم
ــى بپوشد كه لكه اى  منظم بود. حتى يك بار نديدم لباس
ــد. ميز صبحانه و ناهار و شام را  ــته باش يا چروكى داش
ــود، از گل هايى  ــم، اگر فصل، فصل گل نب كه مى چيدي
ــك كرده بود، استفاده مى كرد.  كه لاى كتاب هايش خش
ــام، آبدوغ خيار درست مى كرديم.  گاهى وقت ها براى ش
ــك، گل محمدى خشك شده هم توى  غير از نعناع خش
ــد و هم ظاهر  ــمزه تر مى ش ــت كه هم خوش آن مى ريخ
ــاز بود. دقت و  ــش ممت بهترى پيدا مى كرد. او در درس
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تأمل عميقى روى كارهايش داشت. هميشه بوى خوش 
ــجد مى گفتيم، به  ــى داد. در نمازخانه كه به آنجا مس م
ــه گروهى دور فهيمه  صورت گروهى مى رفتيم و هميش
جمع مى شدند. جالب تر اين كه آن گروه از بقيه مرتب تر 
ــتمال يادگارى از فهيمه دارم كه خودش  بودند. يك دس
ــت. به قدرى اين كار را با سليقه  آن را گلدوزى كرده اس
ــد، فكر  ــى او را نشناس ــت انجام داده كه اگر كس و ظراف

مى كند تنها كارش گلدوزى بوده است.
ــب سنى نداشتيم. من سال ها از او  من و فهيمه تناس
كوچك تر بودم و او وقتى ديد از دستمال توى جانمازش 
ــتيم كه  ــن داد. ما اجازه داش ــم آمده، آن را به م خوش
ــم. فهيمه  ــتان را هم ادامه بدهي ــرى دبيرس دروس نظ
ــود. او در درس رياضى به من  ــته ى  رياضى خوانده ب رش
كمك مى كرد. هيچ وقت نديدم عصبانى شود يا صدايش 
را بالا ببرد. وقت استراحت با ديگران به حياط مى آمد و 
ــغول گردش بودند، او وقتش را صرف  وقتى كه همه مش
ــران مى كرد و هركارى از  ــكلات ديگ گوش دادن به مش
ــتش برمى آمد، انجام مى داد. براى هركسى مشكلى  دس
پيش مى آمد، به او مراجعه مى كرد. در عبادت، در درس، 
ــترين دقت را به كار  در زندگى و در اداى وظايفش بيش
ــش و پاسخ هايش مى شد فهميد كه  مى برد. از نوع پرس
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ــتر از مطالب درسى هر جلسه را درک كرده  خيلى بيش
ــود و هيچ وقت اخم  ــه لبخند روى لبش ب ــت. هميش اس
نمى كرد. بهار كه مى شد، وقتى از كنار باغچه توى حياط 
ــرد. مى گفت:  ــا را نوازش مى ك ــديم، گلبرگ ه رد مى ش
ــد خدا چه نعمت هايى براى ما خلق كرده»! انس  «ببيني

عجيبى با طبيعت و زيبايى و بوهاى خوش داشت.
ــد. حتى بعد از نماز  ــرده بودن درس هاى ما خيلى فش
ــا دو تا درس داشتيم و بنابراين وقتمان كم  مغرب و عش
بود، ولى ايشان در همان فرصت كم به مشكلات ديگران 
ــى طورى برنامه ريزى  ــهيد قدوس رسيدگى مى كرد. ش
ــتفاده را ببريم.  ــد كه ما از وقتمان نهايت اس كرده بودن
در همان فرصت هاى كم استراحت هم، بايد اشكالاتمان 
ــيديم. درس خواندن هنگام  ــال بالايى ها مى پرس را از س
ــرعى هم  ــن غروب عرفى و ش ــت. بي غروب، مكروه اس
معمولاً تا نيم ساعت فرصت هست. ما در اين فرصت در 
ــاط راه مى رفتيم و حرف مى زديم. فهيمه روى پله ها  حي
مى نشست و هر بار او را مى ديديم، كسى كنارش نشسته 
ــرد و فهيمه با آرامش گوش  ــود و برايش صحبت مى ك ب
ــكلش را با  ــديم كه طرف دارد مش مى داد. متوجه مى ش
ــرف گريه مى كرد، فهيمه  او درميان مى گذارد. وقتى ط
ــالى كه خانم  ــت او را مى گرفت و دلدارى مى داد. س دس
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ــم زلزله آمد. يك بار  ــيارى به مكتب آمد، دوبار در ق س
ــديد بود كه پنجره ى كلاس ما كنده شد  زلزله آن قدر ش
و به طرف بچه ها پرت شد. عده اى زخمى شدند. بچه ها 
ــعى داشت خودش  ــان فرار مى كردند. هركسى س هراس
ــر و حوصله به  ــيارى با صب ــات بدهد ولى خانم س را نج
ــلط داشت.  ديگران كمك مى كرد. خيلى بر خودش تس
ــنينى بوديم كه عجله جزء ذاتمان بود، اما  اغلب ما در س

من هيچ وقت او را دستپاچه و مضطرب نديدم.
ــيارى درس هاى زيادى به ما دادند. از جمله  خانم س
ــان اهميت قائل  ــمان وقت و انرژى م ــه براى درس اين ك
ــه عهده گرفتن  ــاد گرفتم كه ب ــويم. خود من از او ي ش
ــود كه زنان از  ــئوليت هاى اجتماعى نبايد موجب ش مس
وظايف خاص خودشان غفلت و يا در آن ها سهل انگارى 
ــام عيار بود و من  ــه خانم يك كدبانوى تم كنند. فهيم
ــب رنگ را  ــه در زندگى از او الگو مى گيرم. تناس هميش
ــفره دقت  ــش رعايت مى كرد. در چيدن س در لباس هاي
داشت. هنوز هم هر وقت دستمال گلدوزى شده اى را كه 
ــرت مى خورم. خط  به من هديه داده، نگاه مى كنم حس
خيلى قشنگى داشت. گاهى آيات قرآن و يا كلمات قصار 
ــت مى نوشت. با آن همه دقت و ظرافت و  را با خط درش
ــه هم به مفيد بودن و تأثير گذاشتن  هنرمندى، هميش
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بر ديگران مى انديشيد. يادم هست وقتى با خانم فتاحى 
مى رفت، همه مان دلتنگش شده بوديم. موقعى كه خبر 
ــيد، هركس گوشه اى كز كرده بود و گريه  به مكتب رس
مى كرد. غم دورى و از دست دادن ايشان خيلى براى مان 
ــنگين بود. نكته اى كه در مورد شهادت ايشان خيلى  س
ــت،  ــادم مانده و خيلى روى من تأثير گذاش ــوب به ي خ
رفتار مادر ايشان بود. واقعاً آنجا متوجه شديم كه چنين 
دخترى بايد هم چنين مادرى داشته باشد. مادر فهيمه 
خانم اصلاً گريه نمى كرد؛ آن هم در آن شرايط سال 59 
ــدن زنان امرى عادى نشده بود. آن  ــهيد ش كه هنوز ش
روزها اگر جوانى از دنيا مى رفت، غريبه ها هم خون گريه 
مى كردند؛ چه رسد به مادر آن جوان. مى ديديم كه مادر 
فهيمه خانم بى آن كه گريه كند آرام مشغول كار بود. به 
ــان گفتيم: «گريه كنيد تا سبك شويد، گريه دواى  ايش

درد است».
ــان جواب  داد: «اگر گريه كنم، شايد مردم تصور  ايش
كنند از اين كه گذاشته ام دخترم به اين راه برود پشيمانم. 
ــار مى كنم». بعد هم  ــى كه من به وجود او افتخ در حال
گفتند: «خودم فهيمه را غسل مى دهم». در برابر همه ى 
ــتين ها را بالا زدند. وضو گرفتند و گفتند: «همه  ما، آس
ــت بزنم.  وضو بگيريد. من نبايد بدون وضو به فهيمه دس
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ــم او شركت كند».  ــى هم نبايد بدون وضو در مراس كس
ــت فهيمه مثل وقتى كه دست كسى را گرفته باشد،  دس
ــت را صاف كردند تا غسل بدهند و  جمع مانده بود. دس
ــويند، اما باز به همان حالت برمى گشت. مادر فهيمه  بش
خانم كه چشم هايش از عذابى كه مى كشيدند، قرمز بود، 
لباس هاى آغشته به خون فهيمه را آرام با قيچى بريدند. 
ــش انداختند.  ــبيح تربت به گردن ــل دادند. تس او را غس
ــتش كردند. نمى دانم  ــتبند تربت به دس ــتر و دس انگش
ــه كرده بودند.  ــن چيزها را چطور تهي ــرايط اي در آن ش
ــتند. بسيار  ــان گذاش بعد هم مهر روى لب هاى دخترش
ــيدند  كه خون چشم فهيمه بند بيايد و كاملاّ پاک  كوش
ــكوه و مفصلى بود. من  ــييع جنازه بسيار باش ــود. تش ش
ــش هفت سال، سالگرد  ــال در خوابگاه بودم. ش يازده س
ــه روز قبل و بعد از سالگرد،  فهيمه را مى گرفتيم. دو س
ــال و هواى خاصى در مكتب بود. به زنجان مى رفتيم.  ح
ــاى جديد از  ــان به قم مى آمدند. طلبه ه خانواده ى ايش
ــؤالاتى مى پرسيدند و قداست و  خواهر و مادر ايشان س

حرمت خاصى براى خانواده ى سيارى قائل بودند.

طاهره صحيح النسب (دوست شهيده)
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من سال 57 كه در حوزه ثبت نام كردم، با ايشان آشنا 
ــناختم. چون معمولاً تعداد  شدم. اوايل ايشان را نمى ش
دانشجويان سال اول حوزه، زياد است. به مرور كه بچه ها 
هم اتاق و هم مباحثه مى شوند، بيشتر از همديگر شناخت 
ــال اول گاهى نوبت كارى مان با  ــدا مى كنند. اواخر س پي
ــناختم و  هم مى افتاد و از همان موقع فهيمه را كاملاً ش
ــديم. در مقطعى، هم اتاقى بوديم. يادم  ــت ش با هم دوس
ــرش كه سر موقع  ــت بالاى س ــت ساعت مى گذاش هس
ــود. يادم هست با بچه هاى اتاق  براى نماز شب بيدار ش
ــتيم كه نماز شب بخوانيم. يك وقت  ديگر قرار مى گذاش
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مى ديدى صفى طولانى تشكيل شده كه فهيمه همه شان 
ــد از آن هم براى نماز  ــرده و آورده بود. بع ــويق ك را تش
ــاعتش را كوک مى كرد. البته آن موقع، بيشتر  صبح، س
بچه ها همين حال و هوا را داشتند. كاش فهيمه سيارى 
را ديده بوديد. چهره اش حتى يك لحظه از جلو چشمم 
ــود. آدم خاصى بود. همين طورى خودش را  دور نمى ش
ــان نمى داد مگر اين كه به او خيلى نزديك مى شديد  نش
تا به ويژگى هاى او پى مى برديد. در نهايت سادگى و در 
ــيد. جمع كردن  ــب، لباس مى پوش كمال زيبايى و تناس
كتاب ها و چيدن آن ها در قفسه ها به شكلى بود كه فقط 
ــم، دقت زيادى  ــود. وقتى هم اتاق بودي خاص خودش ب
صرف جمع كردن رختخواب ها مى كرديم. انگار خط كش 
گذاشته باشى. يكى از دوستان كه با هم شوخى داشتيم 
مى آمد تو اتاق و وقتى رختخواب ها را مى ديد، مى گفت: 
«من اصلاً نمى توانم تحمل كنم كه اين ها اين قدر مرتب 
ــده باشند. هر طور شده بايد اين ها را  روى هم چيده ش

به هم بريزم».
فهيمه هم مى خنديد. او هركارى را به عهده مى گرفت 
ــن انجام مى داد. جاهايى بود كه مى توانست  به نحو احس
طفره برود و شانه خالى كند، اما نمى كرد. پيوسته كسى 
ــان ها مى دانست. بر تك تك اعمال و  را ناظر براعمال انس
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رفتارش آقا امام زمان(عج) را ناظر مى دانست. مى گفت: 
«خجالت مى كشم خطايى بكنم. چون آقا ناظر اعمال ما 

هستند».
ــت و با همه خيلى  ــى را خيلى تحويل مى گرف هركس
زود دوست مى شد. خيلى خوب درس مى خواند و درک 
بالايى داشت. واقعاً اسمش برازنده اش بود. بسيار منطقى 
ــنجيده رفتار مى كرد. يادم نيست در  و كم حرف بود. س
طول مدتى كه در حوزه بود، حتى يك نفر از او رنجيده 
ــد. انس خاصى با قرآن و نهج البلاغه داشت و در هر  باش
ــد و از نكات آن بهره مى گرفت و  فرصتى قرآن مى خوان
ــك خانم جا افتاده  ــت. مثل ي توصيه ها را به كار مى بس

رفتار مى كرد.
ــت.  ــتان چنين تصميمى نداش قبل از رفتن به كردس
ــريع و در مدت چند روز تصميم گرفت. چون  ــيار س بس
ــى  ــلاً فى البداهه بود. درخانواده ى او كس ــنهاد كام پيش
جبهه نرفته بود، ولى او خيلى زود نتيجه گرفت و به اين 
ــت داد. آن موقع رفتن به  ــوان عمومى، جواب مثب فراخ
كردستان واقعاً دشوار بود. كومله ها شرايط خطرناكى را 
به وجود آورده بودند، ولى فهيمه وقتى ضرورت را حس 

كرد، راهى شد.
بعد از شهادتش صدا و سيما دعوت كرد و برنامه اى در 
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ــا ترتيب دادند كه با چند نفر از خانم ها رفتيم آنجا.  آنج
من دو بار رفتم زنجان. كه يك بارش براى تشييع ايشان 
بود كه بسيار هم باشكوه بود. خواهران دو طرف خيابان 
ــاخه گلى به دست داشتند.  صف بسته بودند. هريك ش
ــيار قشنگى بود. مردم شهر هم سنگ تمام  صحنه ى بس
گذاشته بودند. پدر فهيمه را دورادور ديدم. آدم بى غل و 
غش و صبورى است؛ مادرش هم همين طور. به هرحال 
ــن پدر و مادرى  ــى مثل فهيمه بايد در دامان چني كس
ــد. بعد از شهادت فهيمه جلسات زيادى در  بزرگ مى ش
حوزه تشكيل شد. علما مى آمدند و صحبت مى كردند و 
ــردم از بيرون حوزه هم حضور پيدا مى كردند. جوان ها  م
ــهادت يك  ــرار مى گرفتند. آن زمان ها، ش تحت تأثير ق
ــا دورى از  ــود و براى م ــاص و جانگداز ب ــيار خ زن بس
ــا؛ اما امروز كه فهيمه  ــيار دشوار و طاقت فرس فهيمه بس
را به خاطر مى آورم، دلم از شادمانى خاصى پر مى شود. 
احساس مى كنم دوره ى بسيار خوب و شيرينى داشتيم 

كه هيچ وقت ديگر تكرار نمى شود.

فاطمه دليلى - دوست شهيده
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من سال 54 وارد حوزه شدم و ايشان سال 56 يا 57 
بود كه به حوزه آمد. تا سال 59 بود و آذر 59 به شهادت 
ــالى كه فهيمه به حوزه آمد،  ــوم بود. س ــيد. سال س رس
ــتاد نفر ثبت نام كردند و او آن قدر اهل كمك  هفتاد هش
ــكارى بود كه همه جا جلوه مى كرد. چند روز پيش  و هم
نهج البلاغه مى خواندم. در بحث شهداى صفين، حضرت 
على(ع) خصوصياتى را نقل مى فرمايند كه بلافاصله مرا 
ياد فهيمه انداخت. از جمله ايشان مى فرمايند: «تراجيح 
ــد. فهيمه  ــح مى دادن ــارى را ترجي ــم» يعنى بردب الحل
ــده بود.  همين طور بود. حوزه با كمترين امكانات داير ش
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ــت.  ــاواک تابلو نداش براى جلوگيرى از مزاحمت هاى س
ــتيم. همه ى  ــن امكانات رفاهى را در اختيار نداش كمتري
ــپزى، نظافت،  ــام مى داديم. آش ــان انج ــا را خودم كاره
ــيدگى به كارهاى روزمره ى خوابگاه و در عين حال  رس
ــانى  ــد كس ــيار جدى باعث مى ش مطالعه و تحصيل بس
ــتند. من در 15  بمانند كه واقعاً قصد درس خواندن داش
ــالگى. در  ــالگى به آنجا رفته بودم و فهيمه در 18 س س
چنين شرايطى هروقت مشكلى پيش مى آمد، او تحمل 
ــند.  مى كرد. به ديگران هم روحيه مى داد كه بردبار باش
ــكل را حل مى كرد اگرنه، با حوصله  اگر مى توانست مش

تحمل مى كرد تا حل شود.
ــت وقتش را تلف  ــناخت آمده بود. نمى خواس او با ش
كند. فكر مى كنم يكى از ويژگى هاى بارز طلبه هاى قبل 
ــتند چرا به حوزه مى روند.  از انقلاب اين بود كه مى دانس
ــتند.  ــت و عنوان نداش ــه گرفتن مدرک و پس اميدى ب
ــوند. به همين  ــتند كه با دشوارى مواجه مى ش مى دانس
دليل، مشكلات را تحمل مى كردند. اساتيد واقعاً سخت  
ــته ى رياضى فيزيك خوانده  مى گرفتند. خود فهيمه رش
ــتانى ما داريم  و با معدل بالا ديپلم گرفته بود. الان دوس
كه جراح مغز شده اند و دروس حوزوى را هم خوانده اند. 
ــلامى،  ــترش و تبيين احكام اس ــق اين دو در گس تلفي
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ــاره ديگرى به  ــت. حضرت على(ع) اش ــيار مؤثر اس بس
ــهداى صفين دارند و مى فرمايند: «مقاويل فى الحق»  ش
ــتند، به هر قيمتى. من  يعنى اين ها گويندگان حق هس
ــدم. او حرف حق را  ــن ويژگى را هم در فهيمه مى دي اي
ــد. موقعى كه  ــه ضررش تمام مى ش ــى زد، حتى اگر ب م
تشخيص مى داد مطلبى حق است، آن را مى گفت. حتى 
ــد.  ــول امروزى ها نمره ى انضباطش صفر مى ش اگر به ق
ــائل فكر مى كرد و بى شتاب و بى عجله تصميم  روى مس
مى گرفت، ولى وقتى تصميمى را مى گرفت، ديگر هرگز 

از آن برنمى گشت. 
يادم هست كه براى تهيه ى غذا، سبزى پاک مى كرديم. 
ــت. هرگز  ــه با همه فرق داش ــبزى پاک كردن فهمي س
چيزى را دور نمى ريخت. يا دور و برش را ريخت و پاش 
ــت.  نمى كرد. انگار هر كارى برايش حكم عبادت را داش
ــهيد قدوسى اساساً به  علت موفقيتش هم همين بود. ش
ــادت بدانند و  ــاد مى دادند كه هر كارى را عب طلبه ها ي
ــره نروند. امثال فهميه از اين  ــم نگذارند و طف در كار، ك
ــه برمى گرفتند. بعضى از دوستان، سبزى ها  سفره، توش
ــت و  ــغال ها دور مى ريختند. فهيمه مى نشس را قاتى آش
ــبزى پاک كرده  ــبزى ها را جدا مى كرد و تو ظرف س س
ــراف مخالف بود. خودش هم  ــه با اس مى ريخت. هميش
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هيچ وقت اسراف نمى كرد.
ــر كرده اند، با حوصله  ــى مى ديد دو نفر با هم قه وقت
ــان حل شود.  با هر دو طرف صحبت مى كرد تا مشكلش
ــرف او را  ــى ح ــدر مهربان بود كه هركس ــودش آن ق خ
ــيار آراسته و  ــنيد، بى برو برگرد قبول مى كرد. بس مى ش
زيباپوش و مرتب بود. روزى كه به شهادت رسيد، وقتى 
در چمدانش را باز كرديم، انگار تك تك لباس هايش را اتو 
ــبيه به وصيت نامه  كرده بود. روى لباس ها هم مطلبى ش

گذاشته بود. به اين شرح: 
«خدايا! 

ــو آن از همه ى  ــناختى عطا كن كه در پرت ــه من ش ب
وابستگى ها رها شوم.

خدايا! 
از درگاهت خواستارم خود را آن گونه به من بشناسانى 

كه خود مى پسندى.
خدايا!

خوب شدن ها از طريق خود را به من بنمايان و قدرتى 
بده كه سنجش ميان خوب و بد را داشته باشم.

اگر كسى راهى را كه مسير الى ا... است، انتخاب كرد، 
با آن كه به آن راه ايمان دارد، بايد پيوسته اعمال خود را 

بررسى كند تا از آن راه انحراف پيدا نكند.
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ــد و لازمه ى  ــهامت مى خواه ــتن، ش در خود نگريس
ــهادت، ايمان و آگاهى است كه با شهادت به حقيقت  ش

مى پيوندد.
خدايا!

به همه ى ما توفيق اطاعت و عبادت عطا فرما.
ــاتيدم كه مرا به  ــتم، از اس در پايان اگر به قم بازنگش

دين الهى رهنمون شدند، سپاسگزارى مى كنم.»
او مى دانست كه رفتنى است و خودش را آماده كرده 
ــا هيچ چيز پر  ــى او و آدم هايى مثل او ب ــود. جاى خال ب
نمى شود. يادم هست كه با شنيدن خبر شهادت او، حوزه 
ــرا. ما در هر مراسمى كه براى بزرگداشت او  شد ماتم س
مى گرفتيم، چمدان را به همين شكل مى برديم تا طلبه ها 
ــى را در امور  ــهيد چه دقت و نظم ــه ببينند كه ش بعين
ــت. وقتى شب  خصوصى زندگى اش رعايت مى كرده اس
ــم او را گرفتيم، خانواده اش هم آمدند. همان موقع،  چهل
ــد و اين خبر حس خوبى را  آمريكا در طبس زمينگير ش
ــرت مى خورديم كه  ايجاد مى كرد و با اين حال، ما حس
ــت كه اين خبر را بشنود و مثل هميشه  چرا فهيمه نيس

خوشحالى اش را به همه انتقال بدهد.
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